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ر یرزایرساله م ز اشکالاتی است به  یعلم یپاسخ ینو که پس ا
که برخواسته اشکالاتی مطرح شده است،  «فصل الخطاب»نگارش 

ز عدم درک   یرزایهدف م -۱: است، عدم درک  سخن میرزای نوری ا
ر ز نگارش فصل الخطاب،  ینو ر  یمدعا -۲ا و د ز ا و مر  فیتحرحد 

و مهم ر قرآن  ر مدعایش که  یبرهان -۳ت  .کندیاقامه مب
که بنگریم بی رطرفانه  و تنها مدعا اگ ر یرزایم یتنها   یبه خوب ینو

ز جا شد،یدرک م و هرگ ز  ز توهمات باق یبرخ یبرا ییهرگ  یا
 .ماندینم
که توهمات  اما کرد…! نیشده زم ادیشگفت  ر    و زمان را پ
 !غریبانه دفن شد رزایم دفاعیه اما

ز مجال طرح ن یاهیدفاع  مجال طرح به آن ندادند! ایو  افتیکه هرگ
ر منصفانه غربت  ایآ ر یرزایم هیدفاعغی ر مقابل اشاعه  ،ینو د

ر ا یگسترده اشکالات  !ست؟ین زیشده، شک برانگ شانیکه ب
کشف  ی»رسالة فبررسی شده ضرورت  ادی دیترد جواب عن شبهات 

 .کندیصد چندان مبرای رسیدن به قضاوت عادلانه را  اب«یالارت





 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد  
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین  

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 تحقیق مقدمه
الارتیاب«  کشف  شبهات  عن  جواب  فی  »رسالة  رو  پیش  کتاب 

ی است.   نوشته میرزا حسین نور
ردیه به  دادن  پاسخ  رساله  این  الارتیاب« موضوع  »کشف  نام  به  ای 

کتاب »فصل الخطاب فی   ی یعنی  کتاب دیگر میرزای نور که بر  است 
 الارباب« نوشته شده است.تحریف کتاب رب  

 ای از کتاب »فصل الخطاب است.این رساله در واقع دفاعیه 
ی چند درنگ    ،این رسالهاما بایسته است پیش از مطالعه   در امور

 شایسته شود. 
که   است  لازم  نکته  این  بر  کید  تأ و  تصریح  چیزی  هر  از  پیش  اما 
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هدف از این مقدمه هرگز تأیید و یا نقد تحریف قرآن نیست. بلکه تنها  
که اتفاقا بسیار مهم است   یخی هستیم  در صدد بیان برخی از امور تار

 اما به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. 
یخی یاد شده ی برخی از هیاهوهای غیر    ، درنگ در امور تار پرده از رو

برمی  می علمی  تفکیک  آن  غیر  از  را  علمی  مباحث  و  نماید. دارد 
ی بستر بهتری برای نقد علمی   ، پیداست که با شفافیت آراء میرزای نور

 آید.فراهم می 

 سیر کوتاهی در تاریخ »فصل الخطاب« 
تألیف عالم    ، «فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الاربابکتاب »

ق است.    ه  1320  ی متوفق و    ه  1254متولد    ینور   نیحس  رزا یحاج مجلیل  
 ق پایان یافته است. ه  1292تألیف این کتاب در سال 

 فرماید:ایشان در آغاز کتابش می 

لطیف و سفر شریف عملته فی اثبات تحریف القرآن و   کتابهذا 
فضایح اهل الجور و العدوان و سمیته فصل الخطاب فی تحریف 

 کتاب رب الارباب.
که    فیلط  یکتاب  نیا است  شریف  تحر و  اثبات  و    فیدر  قرآن 

ام، و آنرا فصل الخطاب اهل جور و عدوان فراهم آورده های  رسوایی
 .کتاب رب الارباب نام نهادم فیتحر  یف
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یعه می   نویسد:الذر
تهران چاپ شده  در  نوری  از فوت میرزا حسین  کتاب پیش  این 

 1است. 
 نویسد: جمع پریشان می 

»فصل الخطاب« ق  [  ]ه  ۱۲۹۸به سال    یاردستان   یاحمد طباطبائ
کرده و در همان سال در تهران چاپ شده   یرا برا چاپ استنساخ 

 
 : 233ص 16ج عهی( الذر 1

تحریف  » في  الخطاب  النوري   «الكتابالفصل  حسين  ميرزا  الحاج    لشيخنا 
محمد النوري المولود في یالو    یمحمد تقي بن الميرزا عل  یالطبرستاني ابن المول

لف و الثلاثمایة، ليلة    یالمتوف  1254نور طبرستان في    یمن قر في العشرين بعد الأ
جماد من  بقين  لثلاث  د  ی،الأخر  یالأربعاء  عن    فنو  الثالث  بالايوان  يومه  في 
 الصحن المرتضوي.   ییمين الداخل من باب القبلة إل

أثبت فيه عدم التحریف بالزیادة و التغيير و التبديل و غيرها، مما تحقق و وقع في 
 غير القرآن، و لو بكلمة واحدة، لا نعلم مكانها.

آیات الاحكام وقوع تنقيص عن الجامعين، بحيث    ی اختار في خصوص ما عد  و 
لا نعلم عين المنقوص، المذخور عند أهله، بل یعلم اجمالا من الاخبار التي ذكرها  

بطهران. و قد   «فصل الخطاب»طبع    … و في الكتاب مفصلا، ثبوت النقص فقط.
غ منه في النجف لليلتين بقيتا من جماد . أوله: ]الحمد لله 1292في    ی الأخر  یفر

 عبده الكتاب…[.  یالذي انزل عل
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 1است. 
بنا بر این کتاب »فصل الخطاب« شش سال پس از تألیف آن چاپ  
شده است. پیدا است که پیش از چاپ با استنساخ دستی تکثیر شده  

 است.
ای بر »فصل الخطاب« با  شیخ محمود تهرانی معروف به معرّب ردیّه

است. کتاب »کشف   نوشته  الکتاب«  ف ی عن تحر   ابی»کشف الارتنام  
یخ   2تألیف شده است.  1302جمادی الآخرة سال  17الارتیاب« در تار

محتمل است »کشف الارتیاب« نخستین ردّیه بر »فصل الخطاب« 
کتاب بازه زمانی تألیف  بر این اساس در  ده    ،تا نخستین ردّیه  ،باشد. 

دو تا چهار    ، سال فاصله افتاده است. به سخن دیگر تألیف این ردّیه
 سال پس از چاپ »فصل الخطاب« بوده است.

ی   نور میرزای  دست  به  ماه  شش  از  پس  تقریبا  الارتیاب«  »کشف 
جواب عن شبهات    ی »رسالة فق    ه   1303رسد و ایشان در اوائل سال  می

 نگارد.را می  اب«یکشف الارت
یعه:      الذر

این رساله فارسی است و چاپ نشده است. من یک نسخه از آن 
 

 81دفتر اول صفحه شانیجمع پر( 1
 9ص  ۱۸ج عهیالذر ( 2
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که به نسخه چاپی   را به خط مولی محمد علی نجف آبادی دیدم 
الخطاب«   بود»فصل  کرده  ملحق  در خودش  اکنون  کتاب  این   .

 1کتابخانه تستریة موجود است.
ی  نور میرزای  برجسته  گرد  شا سال  پنجاه  از  تهرانی    ،پس  آقابزرگ 

« نفکتاب  في  اللطیف  الشریف   یالنقد  القرآن  عن  به  التحریف  را   »
 2کند. تألیف می  ق  ه  1353سال

توسط   تهرانی  آقابزرگ  درخواست  به  کتاب  نقی  این  علی  فرزندش 
ی   آلودگ »به  ترجمه شده  منزو از هر  نامیده    « آك  و   ینمایشگاه نامه پاك 

 
 : ۲۲0ص ۱۰الذریعة ج( 1

كشف الارتياب"  یالرد عل» الذي ألفه الشيخ محمود المعرب الطهراني و أورد   «"
  ی تأليف شيخنا النوري الميرزا حسين بن المول   «فصل الخطاب»  یفيه شبهاته عل

الآخرة عشرين   یليلة الأربعاء لثلاث بقين من جماد  یمحمد تقي الطبري المتوف
 و ثلاثمایة وألف، و هو مؤلف الرد أیضا. 

أن یضم إليه هذه الرسالة التي هي   «فصل الخطاب»كل من عنده    یكان يوص  و 
 في دفع الشبهات التي أوردها الشيخ محمود عليه، و هو فارسية لم تطبع بعد.  

فصل  »محمد النجف آبادي ألحقها بنسخة    یعل   ی نسخة منه بخط المول  رأیت
المطبوع التي كانت عنده و الموجودة في مكتبة )التستریة( اليوم. أوله    «الخطاب

 . 1304المذكور  یو استنسخه المول 1303]الحمد لله رب…[ و ألفه في المحرم 
 ۲78ص ۲۴ج عهیالذر ( 2
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 1. شودمی
که این  آقابزرگ تهرانی تصریح می  کتاب در تأیید میرزا حسین  کند 

ی و رد اتهامات »کشف الارتیاب« است. همچنین ایشان تصریح    2نور
ی است. می  3کند این کتاب شرح رساله میرزای نور

 نویسد:کتاب »شیخ الباحثین آغا بزرگ الطهرانی« می 
کتاب[ »النقد اللطیف فی نفی التحریف عن القرآن الشریف«؛ ]این  [

 
 ۲78ص ۲۴، ج78ص  ۱۰ج پاورقی ، ۱۴۳ص ۴ج عهیالذر ( 1

 : 188ص ۱۱الذریعة ج( 2
الارتياب» كشف  شبهات  رد  في  عل  «رسالة  أوردها  في  »  یالتي  الخطاب  فصل 

كشف الارتياب»لشيخنا النوري مرت بعنوان    « تحریف الكتاب كتبت أنا  «رد  . وقد 
النوري   . رددت فيه الاتهامات التي  «التحریف  یالنقد اللطيف في نف»في تأييد 

 وغيره.  «كشف الارتياب»أوردها مؤلف 
 : ۲78ص ۲۴الذریعه ج( 3

نف» اللطيف في  الشریف  یالنقد  القرآن  آقا    «التحریف عن  الفاني  الذریعة  لمؤلف 
كتابه   في  النوري  شيخنا  عن  دفاعا  كتبناه  الطهراني  في  »بزرگ  الخطاب  فصل 

كتبه النوري  و   «…تحریف الكتاب كشف الارتياب في  »  ی عل…  توضيحا للرد الذي 
استكتب منه السيد مهدي   و   1353فرغت من تبييضه    «…عدم تحریف الكتاب

لكنا    … ترجمه بالفارسية ابني  هو أخو زوجتي مریم و   بن السيد أحمد الدماوندي و 
 صرفنا النظر عن نشره. 
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  16ای با  های قهوهی قطع بزرگ بر روی برگهصفحه  58کتاب[ در  
 خط در هر صفحه نوشته شده است. 

کتاب را در سال  کرده است   ق  ه  1353شیخ راحل تألیف این  تمام 
کتاب به خط مهدی بن احمد دماوندی است.  و این 

که هر  گونه تحریفی را  کتاب هر  شیخ ]آقا بزرگ تهرانی[ در این 
کند[ آن چه کند و ]اثبات میرد می ،دهد کسی به قرآن نسبت می

کریمِ متداول میان ما است همان قرآنی است  ،میان دو جلد قرآن 
 نازل شده است.؟صل  که بر پیامبر 

از  و دفاع  نوری  از نظر استادش شیخ  واقع[ دفاع  ]در  کتاب  این 
، ]یعنی[ »فصل الخطاب فی تحریف الکتاب« است.   کتاب او

علی بزرگ  منزویاستاد  راحل  ،نقی  شیخ  فارسی   ،پسر  به  را  آن 
 برگردانده است.

کتاب آمده است: »الحمد لله الذی انزل هذا القرآن اماما   در آغاز 
للمبشرین یقتدی بسمته المقتدون« و با عبارت »و انا الاقل مهدی 

 بن احمد الطباطبائی« پایان یافته است. 
به خط خودش بر صفحه    ،حجة الامام شیخ حسین کاشف الغطاء

آن چنین   عبارت  عین  ]ترجمه[  که  است  زده  تقریظ  آن  نخست 
 است:

کردم.   کامل مطالعه  کریمه را  بسم الله الرحمن الرحیم این رساله 
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که مؤلف علامه آن  پس یافتم  که خداوند ایامش را مستدام   ــی 
واقعا به نیکویی و خوبی از عهده آن بر آمده است و با به   ــبدارد  

کرده ]و این[ موضوع را   ،اشکارگیری تمام توانایی تلاش و کوشش 
کرده است.   کاملا بررسی 

نظر من با توجه به شرایط موجود و مبتلا شدن   ،و لکن با این همه
به دین از مسلمانان  ما  از مبلغین   ــگریزان  آنها  به غیر  چه رسد 

ملحدان   و  رساله  ــمسیحی  این  که  است  جواهر   ،این  مانند 
بلکه چه بسا   ،باقی بماند و نشر آن سزاوار نیست  ،حفاظت شده

که برخی از افراد بیماردل به   ،جایز نباشد زیرا ترس از این است 
گذشته به این قائل   کنند و بگویند همه علماء  این رساله تمسک 

کتاب ]الهی[ برگردد و در   ،در نتیجه   ،اند بوده   ] سستی در ]اعتبار
فرار می آن  از  به   ،کردیمآن چه  یاد شده  افراد  که[  ]چرا  بیفتیم. 

گفته   که خداوند او   ــخصوصیات و جزئیات آن چه مؤلف علامه 
کند   توجهی ندارند.  ،ــرا تأیید 

]لی[ نظر مؤلف محترم است. خداوند توفیق  این نظر من است و
 دهنده و راهنمای به صواب و درستی است. 

کاشف الغطاء نوشته است.   1این متن را محمد حسین آل 
یعه  علاوه بر آقابزرگ تهرانی دیگران نیز در این باره نگاشته اند. الذر

 
 45صفحه یآغا بزرگ الطهران  ينالباحث يخش( 1
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 نویسد:می
ی در تأیید   کتابی با عنوان »هدایة  »فصل الخطاب«  مولی باقر کجور

 1المرتاب فی تحریف الکتاب« نوشت.
کتاب   از  ی  نور میرزای  مبنای  تأیید  در  یعه  الذر کتاب  همچنین 

و النقاب عن وجه   تحریف الکتاب« تألیف محمد  »کشف الحجاب 
 کند. بن سلیمان زویر یاد می 

می  یعه  العلماء«  الذر »محجة  کتاب  در  تهرانی  هادی  شیخ  فرماید 
الخطاب«  عصاره   شیخ  »فصل  عدول  به  ادامه  در  اما  است.  آورده  را 

توهم آن چه خلاف مقصود  »کند و علت عدول را  هادی تهرانی اشاره می 
 داند.می  ،است«

و   الاصول  کفایة  در  نقیصه  به  تحریف  طرح  به  یعه  الذر ادامه  در 
 3کند. اشاره می  2ظهار آن توسط آخوند خراسانیتاس

 
 

 ۱۹۱ص   ۲۵و ج ۲۳۲ص ۱۶( الذریعه ج ۱
إن  و  العلم الإجمالي بوقوع التحریف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف یو دعو( 2

كانت غير بعيدة كما یشهد به بعض الأخبار و یساعده الاعتبار إلا أنه لا یمنع عن 
 284فيها بذلك أصلا. كفایة الأصول ص حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل

 ۲۳2ص ۱۶ج الذریعة( 3
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 نکاتی درباره رساله میرزای نوری 
در   درنگ  فبا  الارت   ی »رسالة  کشف  شبهات  عن  و    اب«یجواب 

 شود:این نکات دیده می   ،مطالب اطراف آن 
سال پیش از فوت    ۲۸)  ق   ه   1292( کتاب »فصل الخطاب« به سال  ۱

ی( نگاشته شده است و به سال  سال قبل از فوت   22) 1298میرزای نور
 ایشان( چاپ شده است. 

ردّیه۲ نخستین  قوی  احتمال  به  الخطاب«(  »فصل  »کشف   ، ی 
 بوده است. ق  ه  1302الارتیاب« تألیف شده به سال 

که مستند باشد۳ برای »فصل    ، ( در این بازه زمانی بازخورد خاصی 
 الخطاب« نیافتیم.

پاسخ  ۴ ی  شیراز میرزای  توسط  الارتیاب«  »کشف  صاحب   )
ی طلب کرده است.   1اشکالاتش را از میرزای نور

می ۵ شیرزای  میرزای  تعبیر  از  »فصل  (  که  کرد  استظهار  توان 
 الخطاب« مورد تأیید ایشان نیز بوده است. 

گر   2…شبهات واضح ینچه جواب ا ا
می۶ شیرزای  میرزای  تعبیر  از  اشکالات  (  که  کرد  استظهار  توان 

 
 رساله مقدمه ( 1

 مقدمه رساله ( 2
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 »کشف الارتیاب« در نظر ایشان علمی نبوده است.
 1… از جواب یشانآن در عوام و عجز ا یانلکن محض خوف سر 

ی نسبت به جوابیه۷ ی نیز بر  ( تحسین میرزای شیراز ی میرزای نور
کید بیشتری می   کند. تأیید ایشان نسبت به »فصل الخطاب« تأ

و اختصار نوشتم و به    یجاز ا  یتالامر امتثال نموده در نها  حسب
 2فرمودند ینتحس، نظر انور رساندم

»فصل  ۸ در  خود  مبانی  از  ی  نور مرحوم  که  است  پیدا  کاملا   )
رفع شبهه  برای  تنها  و  است  نکرده  هرگز عدول  به »کشف    ،الخطاب« 

 فرماید:الارتیاب« پاسخ داده است. ایشان می
که پس از مطالعه و نظر منصفانه در آن برای احدی ریبه و   »امید 

 3شکی نماند… 
ی همچنان اصرار بر تحریف به نقیصه دارد(  ۹ البته با    ، میرزای نور

کید بر این که تحریف به نقیصه یانی به حجیت  ،تأ قرآن    و إعجاز   هرگز ز
 زند. نمی 

 فرماید:لذا می 
 

 مقدمه رساله ( 1
 مقدمه رساله ( 2
 مقدمه رساله ( 3
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کتاب  می الخطاب«  توان  اسقاط   ،را»فصل  فی  الفاصل  »القول 
 1بعض الوحی النازل« نامید. 

تحریف که  ورزد  اصرار  کسی  اگر  موجب    ،اما  که  اموری  بر  تنها 
شود )و شامل نقصان وحی  اسقاط حجیت قرآن است حمل می

کتاب را »فصل الخطاب فی   ،شود(نمیمنزَل   در این صورت باید 
 2عدم تحریف الکتاب« نامید. 

ی و اقدام سریع مرحوم 10 ( محتمل است درخواست میرزای شیراز
الارتیاب« در  از »کشف  ناشی  از غوغا و جنجال   برای جلوگیری  ی  نور

 میان عوام بوده باشد.
مجلس11 کتابخانه  نسخه  اساس  بر  پاسخ   ،(  میرزای  عبارات  نامه 

ی خالی از تعقید نیست. ممکن است این امر ناشی از عجله در ردّ   نور
 شبهات و سرعت پاسخ دادن به آنها باشد.

می12 روشن  ی  نور مرحوم  خلاصه  پاسخ  از  اشکالات  (  که  شود 
الارتیاب« نبوده  »کشف  عوام    ،علمی  در  غوغا  ایجاد  برای  تنها  بلکه 

 مناسب بوده است. 
ی در این رسالهاین امر از لابلای   نسبت به ادب    ، تعبیرات میرزای نور

 
 ۲۳2ص ۱۶الذریعة ج( 1

 ۲۳2ص ۱۶الذریعة جو  ۲۲1ص ۱۰الذریعة ج( 2
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 شود. روشن می »کشف الارتیاب«و ادبیات 
 کنیم.  با هم این عبارتها را مرور می 

آن ثبت بود بعض   یاوراق که در  کتاب   راداتیا  یابراز فرمودند  بر 
ا  ر یحق   «فصل الخطابِ »  ی فرستاده بودند و مستدع   شانیکه نزد 

 … جواب شدند
که در آنجا   ااز جواب بعضی از سخنان غیر لایق به اهل علم و تقو

که    ،داشته کردم  وإ كِرإما  کریمانه اعراض  وِ مَر ُّ غ ْ
الل َ وإ ب ِ إ مَر ُّ ذ  و    1« »وَ إ ِ

 بالله التوفیق و هو حسبنا و نعم الوکیل. 
ابتدا  13 در  ی  نور میرزای  یهودی  (  یا  با عنوان یهودی  از مستشکل 

 کند: و او را این چنین توصیف می کندخیالی یاد می 
جهل   یتکاشف است از غا  ،یهودی  ینپس ظاهر شد که اعتراض ا

کلمات علما  ع و عدم اطلا و  کتاب خود  بر حال  و    یاو  اسلام 
او به استعمال لفظ تحر  ا  یفمغرور شدن  و در    ین در  دو موضع 

 …تورات موجود یاعتبار یندانستن سبب ب 
که را  یهودی  ینا  !سبحان الله کدام مسلمان شده    إعجاز   هگرفتار 

کرده و به جهت احتمال انتها گم  از    یسند آن به بعض   یقرآن را 
  ی کرده و ندانسته که قرآن معجزه نب  إعجاز تصور خلل در    ،ین منافق

 
 72الفرقان/( 1
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 ؟! ست ا ما
  ،»افترا زننده«   ، درد در دین« ولی در ادامه مستشکل را با عنوان »بی

کننده  ،»شوراننده عوام« در احیای دین  »تکفیر  را  که عمرش  کسی  ی 
… معرفی می  ، صرف کرده«  کند.  »نادان«، و

ی توجه کنید:   به این عبارات میرزای نور
مح ن  جات لکن  و  مراجعه  به  ب  ،ر ظاست  د  یکه  در  را   یندردان 

  .یستن یفرصت
ا در  افتاده  یواد  ینلهذا  د  ،شبهات  و  زحمت    یگرانخود  به  را 
 ! انداختند

که جا  یبرا  !سبحان الله و    یستدل  یمحضر عدل جبار جل و علا 
برا  ،یستن  یکار ههشب هست  عذر  عبارت   افترا  ینا  یچه  که 

عدم وجود   بپوشانند و نسبت اعتقادِ   یلباس کفر   ینرا چن   یمسلمان 
لابه صاحبش دهند و عوام ک   امعجزه متواتره مطلق  نعام را بشورانند ا

کفر و زندقه و الحاد به او دهند  ؟!و نسبت 
کس  که تمام عمر را صرف در نشر معجزه و   یالحق مستحق است 

کرامات اصحاب و عل به او نسبت دهند   ،کرده  مافضائل و سنن و 
 ؟! یست معجزه قائل ن؟صل  یغمبر پ یکه برا

کاشف از عدم مراجعه هاینا کلمات علما و عدم انس  یهمه  به 
 . است یشانو اصطلاح ا یقهبه طر 
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که  14 کرد  استفاده  ی  نور میرزای  تعبیرات  این  از  است  ممکن   )
الارتیاب« اشکالات  مستشکل  یهودی در کار نبوده است. بلکه »کشف  

 خودش را در قالب اشکالات یهودی بیان کرده است. 
ی کتاب »هدایة المرتاب فی تحریف الکتاب«  (  15 مولی باقر کجور

 .را در تأیید »فصل الخطاب« نگاشت
محمد بن سلیمان زویر کتاب »کشف الحجاب و النقاب عن  (  16

 .را نگاشتوجه تحریف الکتاب« 
در کتاب عصاره مطالب »فصل الخطاب« را  شیخ هادی تهرانی  (  17

 آورد. « »محجة العلماء
خلاف  اما  (  18 »توهمات  از  برخی  دلیل  به  تهرانی  هادی  شیخ 

 . کندمی عدول  ،مقصود!«
ی در کتب سایر اعلام نیز دیده می19 شود ( رد پای مبانی میرزای نور

 قرار گرفته است.در کفایة الاصول مورد استظهار آخوند  ،از جمله
کتاب    ،سال در دفاع از فصل الخطاب  50( آقابزرگ تهرانی پس از  20

نف» في  اللطیف  الشریف   ی النقد  القرآن  را میالتحریف عن  و  «  نویسد 
ی را شرح می  کند. رساله میرزای نور

محمدحسین 21 شیخ  ستایش  و  تأیید  مورد  اللطیف«  »النقد   )
 گیرد.کاشف الغطاء قرار می 
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از  22 »ترس  دلیل  به  الغطاء  کاشف  محمدحسین  شیخ  اما   )
با انتشار آن    ،بیماردلانی که درک درستی از خصوصیات کتاب ندارند«

 کند. موافقت نمی 
می 23 پسرش  از  تهرانی  آقابزرگ  همه  این  با  به  (  را  کتاب  خواهد 

 فارسی ترجمه نماید.
می 24 شده  یاد  نکات  لابلای  در  را  (  مخالفتها  اصلی  علت  توانیم 

 بیابیم. 
گله می • که »میرزای نوری  ککند از این  نعام را بشورانند و ال عوام 

کفر و زندقه و الحاد به او دهند  «. نسبت 
 ، برخی از »توهمات خلاف مقصود«شیخ هادی تهرانی به خاطر  •

 کند. عدول می
کاشف الغطاء به خاطر » • ترس از بیماردلنی شیخ محمدحسین 

انتشار کتاب را صلاح  ،  که درک درستی از خصوصیات کتاب ندارند«
 داند. نمی
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 تحریف و هیاهو ،نقد ،»فصل الخطاب« در میان تأیید
کلی نگاه  کنش  ،در  طبقه  وا الخطاب« در چند دسته  به »فصل  ها 

 شود:بندی می
 ( موافقت یا تأیید کلی  ۱
 ( نقد علمی ۲
 ( اشکال به انتشار به دلیل سوء استفاده دشمن ۳
 ( هیاهو و جنجال ۴

( هیاهو و جنجال بر اساس عدم درک یا تحریف کلام میرزای  4.1
 نوری 

( هیاهو و جنجال بر اساس اکاذیب و افترائات و شایعات  4.2
 اساس بی

ی   در لابلای همین نوشتار با تأییدات أعلامی همچون میرزای شیراز
کتاب   ی مؤلف  »هدایة المرتاب فی  و آقابزرگ تهرانی و مولی باقر کجور

… آشنا شدیم. تحریف الکتاب«   و
مبرم کتابهایی نیز دقیقا در همین زمینه تألیف شده است مانند: »

و  القرآن  تحریف  في  العدوان  البرهان  أهل  از  فضائح  شیخ  « 
محمدمهد بن  آباد  یمحمدحسین  و    ،ی سلطان  الحجاب  »کشف 

.…  النقاب عن وجه تحریف الکتاب« محمد بن سلیمان زویر و
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به   تحریف  اصل  با  موافقت  در  خراسانی  آخوند  سخن  همچنین 
 نقیصه گذشت.

ی بسیار بیشتر از   که تأییدکنندگان و موافقان میرزای نور پیداست 
»فصل   علمی  نقد  در  اما  شود.  آورده  مجال  این  در  که  است  این 

 الخطاب« نیز چندین برابر تأییدکنندگان کتاب نوشته شده است.
  ، از جمله کتابهایی که به شدت »فصل الخطاب« را نقد کرده است 

« و  خوئی  الله  آیة  البیان«  القرآن»تفسیر  تحریف  میلانی  عدم  آیةالله   »
است. اما همان گونه که تصریح کردیم فهرست کتبی که مبنای میرزای  

ی را نقد و ردّ می   کند، بسیار طولانی است. نور
نقد   یا  و  تأیید  صدد  هرگز در  ی شما  رو پیش  نوشتار  که  پیداست 
نوشتار  آغاز  در  که  گونه  همان  بلکه  نیست.  الخطاب«  »فصل  علمی 

یخی است   ،اشاره کردیم هدف مقدمه نویسی بر رساله بیشتر بررسی تار
 و نه چیز دیگری. 

شیخ   همچون  برخی  که  شد  مشاهده  نوشتار  لابلای  در  همچنین 
به دلیل سوء   ، محمدهادی تهرانی و شیخ محمدحسین کاشف الغطاء 

دشمنان مناسب   ، استفاده  را  کنونی  فضای  در  مسایل  گونه  این  طرح 
یان  از سود و منافع علمی  های حاشیهندیده و ز ای و جانبی را بیشتر 

 اند.مسئله دانسته
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به   ی  نور میرزای  کتابهای  فهرست  در  الدین  حرز  شیخ  جمله  از 
 نویسد: می  ، رسد»فصل الخطاب« که می 

را نمی کتاب  این  کاش  زبان ای  کتاب  این  زیرا به سبب  نوشت. 
 یهودیان و ملحدان دراز شد. 

که موجب شد در مشکل  کرد  اراده  را  میرزای نوری ]حل[ چیزی 
 بزرگتر از آن بیفتد. 

هدف عمده میرزا بیان آن چه از صحابه در صدر اول اسلام رخ 
داده بود. اما طرح این مسایل مستلزم طعن در کتاب مجید و تواتر 

 1آن ]توسط دشمنان[ شد. 
کنش  هایی که نسبت به »فصل الخطاب« شده از این سه دسته از وا

یم، شاهد هیاهوها و جنجال های فراوانی علیه »فصل الخطاب«  بگذر
 هستیم. 

از هیاهوهای یاد شده  و    ، برخی  از عدم درک موضوع مسئله  ناشی 
نیز  از تألیف رساله  ی است. هدف میرزا  نور بیانات میرزای  نفهمیدن 

 پاسخ به این گونه انتقادات بوده است.
»عصاره  سرفصل  و  نوری«  میرزای  کلام  و  مبانی  در  »تحریف  های 

درک   برای  و  کرده  کمک  میرزا  مطالب  درک  به  ی«  نور میرزای  رساله 
 

 272ص ۱معارف الرجال ج( 1
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 کند. بخشی از مطالب رساله میرزا را فهرست می  ،تر سخن میرزا آسان
ی  ی    ،پیداست که با درک درست سخن میرزای نور گر نگوییم بسیار ا

 گردد.قطعا برخی از توهمات مرتفع می  ، از توهمات
 ماند: اما با این همه دو پرسش باقی می 

ها نسبت به »فصل  ی برخی از خودی( علت حساسیت فوق العاده۱
 الخطاب« چیست؟ 

قرن۲ از  سنیان  چرا  پیش(  بهانه  ،ها  را  قرآن«  »تحریف  به  ی  اعتقاد 
 اند؟ تکفیر شیعه کرده

الخطاب« محدث    یهبر عل  ییسراداستان "در نوشتار   کتاب »فصل 
بی  "ینور  شایعات  و  افترائات  و  کاذیب  ا به  یم  دار که  نگاهی  اساسی 

 ها شده است.موجب برخی از  هیاهوهای خودی
در نوشتار »پشت پرده هیاهوی سنیان در تحریف قرآن« با تجزیه و  

با پشت پرده    ،تحلیل حساسیت فوق العاده سنیان نسبت به این بحث 
 شویم. تکفیر شیعه به بهانه اعتقاد به تحریف قرآن آشنا می 

ی مباحثی است که در این   دو نوشتار یاد شده در واقع مکمل ضرور
 مقدمه مطرح شده است.

اما آن چه در این مقدمه مهم است این است که به تحریفاتی که در  
ی شده، نگاهی بیفکنیم.  مبانی و کلمات میرزای نور

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=13832-21983
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=13832-21983
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 تحریف در مبانی و کلام میرزای نوری  
که نسبت به »فصل   از تحریفاتی  برخی  به  از نوشتار  این بخش  در 

 کنیم. الخطاب« صورت پذیرفته، اشاره می 

ی در مطالعه کشف الخطاب 1  ( شرط میرزای نور
یعه می   نویسد:الذر

کسی  شیخ ما، محدث نوری، پیوسته می فرمود من راضی نیستیم 
این   و  کند  مطالعه  را  الخطاب«  مطالعه  »فصل  را  جوابیه  رساله 

 1نکند… 
کتاب »فصل الخطاب« را و پیوسته سفارش می کس  که هر  کرد 

آن  به  نوشته  دفع شبهات شیخ محمود  در  که  را  رساله  این  دارد، 
کند.  2 ضمیمه 

رساله نوری عرضه شد  به شیخ  الارتیاب«  که »کشف  ی هنگامی 
هر کسی را که »فصل ای در جواب از شبهات آن نگاشت.  جداگانه

داشت می  ،الخطاب«  سفارش  به پیوسته  را  رساله  این  که  کرد 
به  رساله  این  که  این جهت  از  نماید.  الخطاب« ضمیمه  »فصل 

 
 231ص 16ج عهیالذر ( 1

 220ص 10ج عهیالذر ( 2
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 1منزله مکمّل و متمّم »فصل الخطاب« است. 
ی  نور میرزای  کید  ا سفارش  این  دچار    ،اما  گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ

شده   گرفته  آن  از  معکوس  نتیجه  چنین  این  و  شده  شگفتی  تحریف 
 است:

 فرموده است: میرزا 
آن یعنی   و ردیه  را بخواند  الخطاب«  کسی »فصل  »راضی نیستم 

 2! »»کشف الارتیاب« عن تحریف الکتاب« را نخواند«
چقدر فرق است میان این که راضی نیستم »رسالة فی الجواب عن  
فصل   از  دفاع  در  تکمیلی  رساله  )یعنی  الارتیاب«  کشف  شبهات 
عن  الارتیاب  »کشف  نیستم  راضی  که  این  با  نخواند،  را  الخطاب( 

 !!!را نخواند بر فصل الخطاب[  یعنی رساله ردیه] تحریف الکتاب« 

ی ۲  ( عدول و پشیمانی میرزای نور
ی   همچنان اصرار بر تحریف به نقیصه  در سرتاسر رساله  میرزای نور

 فرماید:. بر همین اساس نیز می دارد

 
 9ص  ۱۸( الذریعه ج1

 لينک: ( 2
valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5645 

http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5645
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کتاب  می الخطاب«  توان  اسقاط   ،را»فصل  فی  الفاصل  »القول 
 1بعض الوحی النازل« نامید. 

یعه ثبت شده که در الذر دقیقا در همین    ، اظهارات شفاهی ایشان 
 راستا است.

شود پشیمانی ایشان از  تنها مستندی که برای عدول ایشان بیان می 
 کنیم. نام کتاب است که در ادامه آن را بررسی می 

 تحریف کلام آقابزرگ تهرانی( ۳
می  تصریح  تهرانی  آقابزرگ  که  گذشت  این  از  کتاب  پیش  که  کند 

اللطیف » »کشف  النقد  اتهامات  رد  و  ی  نور حسین  میرزا  تأیید  در   »
کتاب شرح همچنین ایشان تصریح می   2الارتیاب« است. که این  کند 

ی است  3رساله میرزای نور
یاد   ی  نور میرزای  مدعای  توجیه  عنوان  با  کتاب  این  از  برخی  اما 

 کنند. می
رساله ذریعه  نفي    یاصاحب  في  اللطیف  النقد   « نام  به  دارد 

 
 ۲۳2ص ۱۶الذریعة ج( 1

 188ص ۱۱الذریعة ج( 2
 ۲78ص ۲۴الذریعه ج( 3
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با   است  کرده  کوشش  آن  در  که   » الشریف  القرآن  عن  التحریف 
درباره تحریف قرآن   یاستاد خود، محدث نور   یتوجیه نمودن مدعا

کند  1. از او دفاع 
کتابش بر  علاوه  تهرانی  آقابزرگ  که  است  حالی  در  جای    ، این  در 

ی اعلام   نور میرزای  با  را در همراهی  صریح خودش  نظر  یعه  الذر جای 
 کند. می

 ( مغالطه در کاربرد تحریف ۴
برد   گرد ایشان آقابزرگ تهرانی اصرار دارند که در کار ی و شا میرزای نور

 از سوی منتقدین مغالطه شده است. ، واژه تحریف 
برای است  مقسم  ی  نور میرزای  کلام  در  به    - ۱:  تحریف  تحریف 

یاده  - ۲نقیصه،   کلمه  -۳  ، تحریف به ز تحریف    -۴  ، تحریف به تبدیل 
 تحریف در ترتیب سور و آیات.  - ۵در هیئت و اعراب و 

نه تحریف   ، کند تحریف به نقیصه استتحریفی که میرزا اثبات می 
یاده و تبدیل. ایشان تصریح می  کند که تحریف به نقیصه منافاتی  به ز

 با إعجاز و حجیت قرآن ندارد.

 
علوم القرآن   یف ديو التمه 128ص فیالقرآن من التحر انةيترجمه ص( 1

 ۱۰۴معرفت ص یمحمدهاد
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یاده و   بر اساس نسبت تحریف به ز بر ایشان شده  که  تی  اما حملا
 کند. تبدیل است که حجیت قرآن را مخدوش می 

 ی باطلی است که در اشکال بر میرزا شده است. این همان مغالطه 
مغالطه  این  بطلان  برای  پیشنهاد    ، لذا  میرزا  گذشت  که  همچنان 

باشد    القول الفاصل فی اسقاط بعض الوحی النازل«کند نام کتاب »می
 دهد:و ادامه می 

موجب  که  اموری  بر  تنها  تحریف  که  ورزد  اصرار  کسی  اگر  اما 
شود )و شامل نقصان وحی  اسقاط حجیت قرآن است حمل می

الخطاب فی نمیمنزَل   را »فصل  کتاب  باید  شود( در این صورت 
 1عدم تحریف الکتاب« نامید. 

مستند کسانی شده است که مدعی هستند میرزا از   ، این نام  تنزیلی
کرده   تألیف »فصل الخطاب« پشیمان شده و از مبنای خودش عدول 

 است! 
ی    16هر چند این تنزل در جلد  علاوه بر این که   یعه به میرزای نور الذر

یعه    10اما با توجه به عبارت جلد    ،نسبت داده شده است )أقول وان  الذر
الا  أحد  است    …(أبی  تنزل  محتمل  باشداین  تهرانی  آقابزرگ  نه    از  و 

 
 ۲۲1ص ۱۰ج الذریعة( 1
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ی  .میرزای نور
این تنزل به تعبیر میرزا دچار    در هر صورت  که  کسانی است  برای 

به:شده یا    -۱  اند  و  ی  نور میرزای  کلام  یا    -۲بدفهمی  و    - ۳مغالطه 
 داند. لجاجت بر مبنایی که میرزا با قاطعیت و صراحت آن را مردود می 

عدول  عدم  بر  تصریحات  همه  این  با  در    ،چگونه  تنزل  صرف  به 
کتاب، برخی اصرار مینام  ی  ی از تألیف این  گذار که میرزای نور کنند 

 کتاب پشیمان شده و از تحریف به نقیصه عدول کرده است؟! 
گر تحریف اعم است از تحریف به نقیصه و  در واقع میرزا می  گوید ا

یاده القول الفاصل فی اسقاط بعض الوحی  مناسب است نام کتاب    ، ز
یاده    النازل« ز به  تحریف  به  مختص  را  تحریف  کسی  گر  ا اما  باشد. 

کتاب  می نام  است  این صورت مناسب  در  فی  داند  الخطاب  »فصل 
 باشد.  عدم تحریف الکتاب«

 کند؟!کجای این مطلب عدول و پشیمانی میرزا را ثابت می 
نظر میرزا از ابتدا تا به انتها ثابت بوده و هرگز از آن عدول نکرده است  

یاده و تبدیل در کتاب الهی است.  و آن اثبات نقصان و عدم ز

ی بر مرحله جمع قرآن ۵  ( تمرکز میرزای نور
تحریف  معنی  خود  در  منتقدان  که  مغالطه   ،گذشت  یا  و  خلط 
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 اند.کرده 
علاوه بر خلط در معنی تحریف در     ــاین است که    ، نکته بسیار مهم 

 موضوع مسئله تحریف نیز خلط شده است.
ی سه بحث را از هم جدا می   کند: میرزای نور

 ؟عهم   ( قرآن موجود نزد ائمه ۱
 ( مصحف عثمان ۲
( اموری که در جمع اول در زمان ابوبکر و در جمع دوم در زمان عثمان  ۳

 اتفاق افتاده است. 
فرماید که تمام قرآن منزَل  تصریح می   ،میرزا نسبت به بحث نخست 

اولاد طاهرینش   محفوظ است و هرگز مبتلا به  ؟عهم؟نزد امیرالمؤمنین و 
 گزند تحریف نشده است.

 داند.همچنین ایشان مصحف عثمان را نیز متواتر می 
ی و بقیه اختلافی وجود  ی اعلام  در این دو بحث میان میرزای نور

 گذرد. لذا از این دو بحث  اجماعی می  ندارد.
بحث سوم است که جمع اول و جمع دوم    ، کانون اصلی تحقیق میرزا

 قرآن است. 
دارد  نظری  اختلاف  اعلام  تمام(  نه  )و  برخی  با  میرزا  گر  مورد   ،ا در 

 بحث سوم است و نه بحث اول و دوم. 
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شده   غوغاها  از  برخی  و  مباحث  خلط  موجب  امر  این  از  غفلت 
 است.

ی در سرتاسر رساله کید می میرزای نور کند که موضوع تحقیق  اش تأ
گزند تحریف دچار   قرآن منزَل به  که  این نیست  نزاع(  واقع مورد  )و در 

کنون نزد امام  ؟ع؟شده است. بلکه قرآن منزَل ابتدا نزد امیرالمؤمنین   و ا
 محفوظ بوده و هست. ؟ع؟زمان 

همان قرآنی است    ، همچنین به تواتر ثابت شده است که قرآن موجود
بدون این که کم و کاستی در آن   ،که در زمان عثمان تدوین شده است 

 رخ داده باشد.
 تنها تحریف به نقیصه است. ، آن چه مورد بحث است

کید  یعه بر تحریر مورد نزاع تأ آقابزرگ تهرانی نیز در جای جای الذر
 1 کندمی

ی، در   ای است که دو حوزه متأسفانه بیشتر انتقادات بر میرزای نور
 مورد اتفاق میرزا با دیگران است.

 ( قرآن بین متواتر و خبر آحاد ۶
متواتر   را  عثمان  مصحف  میرزا  که  شد  روشن  پیشین  سرفصل  در 

 
  .11ص  ۱۸ج ،233ص ۱۶ج ،۲۲۲و   80ص ۱۰ج  ،۳۱۱ص  ۳از جمله ج 1) 
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داند. یعنی قرآن موجود دقیقا همانی است که در زمان عثمان جمع  می
 شده است. 

که میرزا دارد در دوره جمع اول و دوم است. به تصریح   اما اشکالی 
برای    ،ای مکتوب از قرآن داشتخاصه و عامه در آن زمان هر کسی آیه 

می  قرآن  برخی  جمع  است  شده  ثبت  یخ  تار در  که  همچنان  اما  آورد. 
که دیگران نداشتند. لذا با توجه به این امر  تواتر در این    ، آیاتی داشتند 

دو دوره قابل احراز نیست. بلکه چه بسا آیاتی به خبر واحد ثبت شده  
 باشد. 

بلکه    ، داند، اما نه از طریق تواتر البته میرزا همه این آیات را قطعی می 
 کند. ای دیگر استدلال می به گونه

به جز مستندات   ، آن هم در دوره جمع قرآن  ، تک آیاتعدم تواتر تک 
یخی آن، قائلین متعددی دارد.  تار

میرزا از عثمان    ،منتقدین  پیش  آحاد  با خبر  را  از عثمان  تواتر پس 
 اند. خلط کرده 

 ( عدم زیان نقیصه به إعجاز قرآن و… ۷
ی مطرح   نور میرزای  که  آیات  از  برخی  و اسقاط  نقیصه  به  تحریف 

گر مورد توجه قرار گیرد: ،کندمی  همراه با شرایط و قیودی است که ا
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 زند. ای نمیاولا به إعجاز قرآن صدمه
 ثانیا حجیت قرآن همچنان به قوت خودش باقی است. 

 شود. ثالثا خللی هم به احکام وارد نمی
اش این مسئله را بیان کرده است و بر این  میرزا در جای جای رساله

یانی به إعجاز و حجیت قرآن نمی  زند استدلال  که تحریف به نقیصه ز
 کرده است.

امر روشن می  این  و  درنگ در  قرآن  که میرزا إعجاز  انتقاد  این  سازد 
 از اساس باطل است.    ،حجیت قرآن را قبول ندارد

به صراحت اعلام می  نه  میرزا  و  قرآن است  نه منکر إعجاز  که  کند 
 داند. حجیت آن را مخدوش می

ی (  ۸  گم شدن هدف میرزای نور
غفلت   آن  از  الخطاب«  »فصل  منتقدان  که  مهمی  بسیار  نکته 

یده  هدف اصلی تألیف »کشف الخطاب« است. همان گونه که    ،اندورز
 فرماید:گذشت میرزا در ابتدای »فصل الخطاب« می 

که  یکتاب  نیا  ح یفضا[  -۲]قرآن و    فیاثبات تحر [  -۱]در  … است 
 …اماهل جور و عدوان فراهم آورده 

بر   عدوان  و  »جور  مهم  مصادیق  از  یکی  کتاب  این  در  میرزا 
اثبات  ؟ع؟  امیرالمؤمنین مستندات  این  است.  ساخته  مستند  را   »
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از قرآن    ،و در نکوهش منافقین؟ع؟کند آیاتی در مدح امیرالمؤمنین  می
ساقط شده است. زمان این اسقاط نیز در جمع اول در زمان خلافت  

 ابوبکر و در جمع دوم در زمان خلافت عثمان بوده است. 
مبرم البرهان في تحریف القرآن  »در عنوان کتاب    ،اتفاقا همین هدف 

 1« به صراحت آمده است.فضائح أهل العدوان و 

بر   عدوان  و  جور  ی  مستندساز مقام  در  میرزا  که  پیداست 
و مثالب  ؟ع؟امیرالمؤمنین   قالب حذف مدایح حضرت  در  که  است 

 صورت پذیرفته است.  ، اعداء ایشان از قرآن

 
محمدحسين  فضائح أهل العدوان« للشيخ (»مبرم البرهان في تحریف القرآن و 1

يوجد عند ولده   1314، المتوفی بالكاظمية   بن محمدمهدي السلطان آبادي
 ۵۵ص  ۱۹الفاضل الشيخ علي . الذریعة ج

كان من نزيل سامراء ، صهر الشيخ الأجل الآخوند ملاا فتح علي السلطان آبادي . 
ة الإسلام الميرزا الشيرازي ، وهو من المهاجرين  مة حجا تلامذة سيدنا الأستاذ العلاا
ثا خبيرا ،   قا ، محدا ا محقا كاملا ، أصوليا كان عالما عاملا ، فاضلا  الأولين إلی سامراء. 
خصوصا في كتب حدیث أهل السنة ، وكتب الكلام ، وكتب المناظرة ، طويل الباع  

كثير   كثيرة منها…  ،  كتبا  ف  كتاب مبرم البرهان   -  11الاطلاع ، دائم التصنيف . صنا
و الفوائد    ۳۸۱ص  ۵في تحریف القرآن ، وفضائح أهل العدوان . تكملة أمل الآمل ج

 ۲۳۱ص ۲الرضویة ج
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قرآن در  نقیصه  اثبات  با  است  صدد  در  میرزا  دیگر  سخن    ،به 
 و ستم غاصبین را مستدل سازد.؟ع؟مظلومیت امیرالمؤمنین 

می نظر  به  ردّیه چنین  عمده  که  توجه  رسد  میرزا  هدف  این  به  ها 
تبدیل  نکرده  به  یاده و تحریف  ز به  ابطلال تحریف  بر  آنان  تمرکز  و  اند 

 بوده که اصلا مقصود میرزا نبوده است.
می  تکرار  میرزا  نیز  اساس  همین  که  بر  نقیصه  به  تحریف  کند 

است، نه تنها اشکالی را  ؟ع؟مایه جور و عدوان بر امیرالمؤمنین  دست
آنها را متفضح    ،کند، بلکه با اثبات خیانت منافقینمتوجه شیعه نمی

 کند. به چند عبارت ایشان در این زمینه توجه کنید: و رسوا می 
کردار پاره  ،یدآنچه از نقص قرآن لازم آ  یتو نها  ین از مسلم  یاسوء 

که جامع   ؟صل     یمحمد  یعتو شر   یاحمد  ین و اما بر د]است[  
و نقص و    یبست از هر ع]ا[  و منزه]است[    یاناد  مهکمالات ه

لازم   یو منقصت   یبیابدا ع  ،فساد در عقل و مال و عرض و جان
 1… یر بر هر منصف خب  یستن  یدهچنانچه پوش. یایدن
بر    یدارد و لکن ضرر ]یهودی جا[  معترض    کلامِ   ،دو مقام  یندر ا  و 
نم   یو طعن  یند ا  ،شودیبر اسلام  افعال    یرادجز  قبح  و  بر سوء 

 
 ( ضمن پاسخ به سؤال اول رساله 1
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 1…زنیمیطعن م یشانبر ا یز که ما ن یجمع 
گر   توبغا تع  یخرض  بعض   ییر و  افعال  بر  مسلمانان   یاست    ، از 

ربط   ،]است[کلامش حق   ندارد  یاما  او  وقع   ،به  آن  در  ]و    یچه 
 2 .چنانچه اشاره شد ،بر اسلام نباشد عیبی[
گاهانهبه نظر می  گاهانه یا ناآ ی  رسد بزرگترین تحریف، در گم شدن آ

ی اتفاق افتاده که اثبات مظلومیت امیرالمؤمنین   است.؟ع؟هدف میرزای نور

 عصاره رساله میرزای نوری 
ی   در سه محور  مطرح شده را  اشکالاتشبهات و تمامی میرزای نور

 کرده و به آن پاسخ داده است.خلاصه 
 :  این محورها عبارتند از

 کند؟ یقرآن را ساقط نم تیحج ، فی تحر  ای آ( ۱
 سازد؟ اخذ دین را ناممکن نمی ، آیا تحریف( ۲
 شود؟ ثابت می؟صل؟ چگونه معجزه پیامبر  ، با عدم تواتر قرآن  (۳

ی این شبهات را با پاسخ   کند. های متعدد باطل می میرزای نور
یم.می های میرزا را در ادامه عصاره پاسخ   آور

 
 ( ضمن پاسخ به سؤال دوم رساله1

 ( ضمن پاسخ به سؤال سوم رساله 2
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 کند؟ ی قرآن را ساقط نم ت یحج ،ف یتحر  ا یسؤال اول: آ
 فرماید: میرزا در ردّ شبهه اول می 

دارد:   نقیصه،    -۱تحریف چند صورت  به  به    -۲تحریف  تحریف 
کلمه  -۳  ،زیاده تحریف در هیئت و اعراب   -۴  ،تحریف به تبدیل 

 تحریف در ترتیب سور و آیات.  -۵و 
چه در اسقاط سور و چه در اسقاط آیات، به   ،تحریف به نقیصه 

که:  اندازه نه    -۲زند و  نه زیانی به حجیت قرآن می  -۱ای است 
را مخدوش می آن  و  إعجاز  وارد نه خدشه  -۳کند  به احکام  ای 

 سازد.می
 اثر تحریف به نقیصه عبارت است از 

های اسقاط شده که ممکن است به برکت  ( محرومیت امت از بخش۱
 برای شیعه جبران شده باشد.  ؟عهم؟روایات اهل بیت  

 ( اثبات خیانت منافقین و رسوایی آنان ۲
ی به اصل دین و نیز إعجاز قرآن    ، بنا بر این تحریف به نقیصه ضرر

  رساند.نمی 

یاده  یاده    ، اما تحریف به ز یاده سور و آیات باشد و چه به ز چه به ز
  زند.کلمه باشد، به حجیت و إعجاز قرآن صدمه می 

یاده  تفصیلی دارد که در رساله آمده    ،ی کلمهالبته میرزا نسبت به ز
 است.
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یاده در قرآن است.  میرزا منکر تحریف به ز
یاده است.  این در حالی است که تورات مبتلا به تحریف در ز

دلایل دیگری هم دارد که برخی    ،سقوط اعتبار تورات  ،گذشته از این
:  از آنها عبارتند از

 تألیف تورات قرنها پس از موسی 
 وجود مطالب خلاف عقل و شرع در آن 

 سقط عمدی و تبدیل به اکاذیب آشکار 
 نسخ تورات 

قیاس قرآن به تورات    ، دهدبا توجه به تفصیلی که میرزا در تحریف می 
کاملا نادرست است و بر خلاف تورات و انجیل اعتبار قرآن    ، و انجیل 

 به تمام و کمال محفوظ است.

 سازد؟ : آیا تحریف اخذ دین را ناممکن نمی سؤال دوم
شبهه این  به  پاسخ  در  ی  نور جدا    ، میرزای  هم  از  را  مقام  چهار 

 سازد: می
 با قرآن منزَل  ،( تطابق سور و آیات قرآن موجود۱
 ( تساوی قرآن موجود با قرآن منزَل ۲
 ( تطابق ترتیب سور و آیات قرآن موجود با ترتیب قرآن منزَل ۳
 ( تطابق هیئات و اعراب قرآن موجود با قرآن منزَل۴
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اول  مقام  به  منزَل    ، نسبت  قرآن   همان  از  جزئی  را  موجود  قرآن   میرزا 
یخ مسلمانان و سایر فرق شاهد بر آن است. به علاوه می که تار ی  داند 

ادله  می سایر  اقامه  مقام  این  در  میرزا  که  انکار  ای  عدم  مانند  کند، 
 .… ی شده و  صحابه نسبت به آیات جمع آور

قائل    ــکند  ای که اقامه می با توجه به ادله ــمیرزا    ،نسبت به مقام دوم
ی قرآن منزَل نمی   داند.به نقیصه است و لذا قرآن  موجود را مساو

کید می تأ بار  بر شیعه  اما چندین  اشکال  واقع  در  امر  این  که  کند 
 بلکه اثبات کننده خیانت منافقین است.  ،نیست

ای به حجیت و إعجاز  کند که این امر صدمههمچنین تصریح می 
 سازد. قرآن وارد نمی 

نسبت به مقام سوم و چهارم یعنی ترتیب و اعراب قرآن نیز با آوردن  
شواهدی از کلمات دیگر اعلام قائل به عدم تطابق ترتیب و اعراب قرآن  

 موجود با قرآن منزَل است. 
کید می  ای به حجیت و إعجاز  کند که این امور صدمهاما باز هم تأ

 سازد. بلکه رسوا کننده منافقین است. قرآن وارد نمی 

 شود؟ وم: با عدم تواتر قرآن چگونه معجزه پیامبر ثابت میس سؤال
 کند به: میرزا در این باره تواتر را تقسیم می 

 ( تواتر تفصیلی ۱
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 ( تواتر اجمالی ۲
 ( تواتر معنوی ۳

ی نسبت به اصل قرآن  قائل به تواتر اجمالی است. ، میرزای نور
 پذیرد.نسبت به برخی سور مانند سوره حمد تواتر تفصیلی را می 

 کند. نسبت به برخی دیگر از سور به قرائن محفوفه تکیه می 
داند. اما تواتر تفصیلی نسبت به تمام سور و آیات را قابل اثبات نمی 

 کند. میرزا در این مقام نیز به کلمات اعلام متعددی استشهاد می
کید می کند همین اندازه از اثبات قرآن )چه به تواتر  همچنین میرزا تأ

کفایت   قرآن  إعجاز  اثبات  برای  قرائن(  به  یا  و  تفصیلی  یا  اجمالی 
 کند. می

کید می تأ برداشته شوداما  قرآن هم  بالله اصل  نعوذ  گر  ا  ، کند حتی 
یانی به صدق دعوای نبوت پیامبر   ندارد.؟صل؟  ز

همه  این  سایر    ،با  نیز  و  قرآن  إعجاز  اثبات  در  دیگر  متعدد  وجوه 
 کند. بیان می؟صل؟  معجزات پیامبر  

وجوه متعدده   ،آن چه مهم است این است که در نفس قرآن موجود
 إعجاز وجود دارد. 

می  وارد  مستشکل  بر  میرزا  که  تواتر  نقضی  گر  ا که  است  این  سازد 
اثبات سایر معجزات    ، تفصیلی را مبنای اثبات إعجاز قرآن قرار دهیم
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 فرماید:گردد و می محال می  ؟صل؟  پیامبر 
کس که   یکهر    یشود تواتر شخص  یمدع  یاگر  از آن معجزات را 
آمدن از عهده   یرونرا که تمکن ندارد از ب  یزیکرده چ  ادعو  ،ذکر شد

 ی علم و سبب شود از برا یدفن و اسات یهرَ هَ نکرده آنرا مَ  اآن و دعو
قول جزاف  یتجر  به  را  او مسلمانان  دادن  و نسبت  پس   ،خصم 

 . ترسیدیبرسد به آنچه م 
قرآن به  در نهایت میرزا تصریح می  تواتر  ایشان نفی  که مقصود  کند 

 حسب سند است و نه نفی تواتر اجمالی و قدر مشترک. 

 روش تحقیق رساله دفاعیه میرزای نوری 
رود این رساله با عجله نوشته شده است و لذا عبارتهای  گمان می

 آن چندان روان نیست.  
ناچار به تصرفات  حتی نامفهوم است. لذا    برخی از عبارتها مغلق و 

یر شده   ایم:ز
کلماتی را در داخل قلاب افزودیم تا هم   ، ( برای جبران کاستی عبارتها ۱

 تر شود و هم رعایت امانتداری گردد. درک مطالب آسان
موجود۲ امکانات  حد  تا  لذا    ،(  است.  شده  تخریج  رساله  مطالب 

 تخریجات آن کامل نشده است. 
در رسم الخط آن    ، ( از آن جایی که این رساله به فارسی نگارش شده۳
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تغییراتی داده شده است. از قبیل حذف همزه در الف ممدوه )مانند  
…. ــعلما( یا تبدیل الف مقصوره )مانند دعوی  ــعلماء   دعوا( و

 صلوات و سلام درج شده است.؟عهم؟  ( پس از نام مقدس معصومین  ۴
 ( برخی از اغلاط واضح تصحیح شده است. ۵
پاورقی اشاره شده ( به  ۶ در  آن  موارد اختلافی میان نسخه و مصادر 

 است.

 ی مصحح رساله دفاعیه میرزای نوری نسخه 
»نسخه از  فای  الارت   ی رسالة  کشف  شبهات  عن  در یابجواب   »

آن   مشخصات  که  است  شده  ثبت  اسلامی  شورای  مجلس  کتابخانه 
 :  عبارت است از

   یمل  یکتابخانه مجلس شورا 
 یاب جواب عن شبهات کشف الارت یرسالة ف  کتاب
 ( یطبرستان ی نور   یحسن ابن محمد تق  یرزا)م ینور  مؤلف

 9125شماره قفسه 
 123591-85897شماره ثبت کتاب 

لطف  توسط  که  است  آمده  نسخه  این  پایان  ینی  در  القزو الله 

 
 ۱( تصوير شماره 1
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یخ    استنساخ شده است. 1373محرم   12الضیاءآبادی در تار
صل  و  آخرا  و  اولا  لله  الحمد  عل  یو  الط  یالله  آله  و   یبین محمد 

 . ینالطاهر 
اقل الطلبة و احقرهم    بید  هذه الاوراق   یدقد وقع الفراغ من تسو  و 

القزولطف الخف   ی آبادیاءالض   ینیالله  بلطفه    ی ثان   یف  یعامله الله 
بعد الالف   ینم من شهور سنة الثالثة و السبع اشهر محرم الحر  عشر 

 1.و الحمد لله یة و الثلاث مأة من الهجرة النبو
یخ   بر پشت این نسخه دستخط آقابزرگ تهرانی موجود است که به تار

 مکتوب شده است.  1373محرم  22
استنسخت هذه النسخة عن   ی قدو به ثقت  یمبسم الله الرحمن الرح 

الت الفقب استکت  یالنسخة  هذا  ثلاث  یر ها  مع   ینقبل  قابلها  و  سنة 
الذ النسخة    یهف  یالاصل  هذه  قوبلت  و  الظاهرة  الاغلاط  بعض 

ف الاحقر   ةمطابق   هیمعها  حرره  البصر  عنه  زاغت  ما  الا  معها 
 13732محرم  22 یمحمدمحسن المدعو بآقا بزرگ الطهران

 
 کنیم. در پایان مقدمه چند تصویر از کتاب را ضمیمه می  

 
 4تصوير شماره  (1

 ۲تصوير شماره  (2
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 ۱تصویر شماره  

 
 ۲تصویر شماره 
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 ۳تصویر شماره  
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 ۴تصویر شماره 



 

 

لارت یرسالة ف  یابجواب عن شبهات کشف ا
 

 ین و به نستع یمبسم الله الرحمن الرح
 ینمحمد و آله الطاهر  یالله عل  یو صل ین لله رب العالم الحمد

و عرفه    یر غد  یارتکه از ز ق[    ]ه و سه    یصدهزار و س  یدر محرم سنه
کربلا    یلوف بلده أ م  مراجعت نمودم به مقرّ   یمعلّ   ی از نجف اشرف و 

لاف التح   یهامشرف  یعل   ــ]سامرا[    یرأمنسرّ   ییبهط جناب    ــو الثناء    یةآ
و    ینالمحقق  یدو س  ءو تاج العلما   ینمستطاب حجة الاسلام و المسلم

ف  ةیآ الا  ین الارض  ی الله  الاشمّ   و   عظماستادنا  العلم  م  1طود    یرزاالحاج 
الش یمحمدحسن  المسلم  یراز الله  بقائهب  ینمتع  ابراز    یاوراق  ،طول 

که در آن ثبت بود بعض کتاب    یراداتا  ی فرمودند    « فصل الخطاب  » بر 
 .جواب شدند یفرستاده بودند و مستدع یشانکه نزد ا یر حق

 
كوه مرتفع علم1  ) 



 51/  ابیجواب عن شبهات کشف الارت یرسالة ف

ا گر   :فرمودند  یشان جناب  ا  ا جواب  لکن    ین چه  و  واضح  شبهات 
علاوه بر آنکه    ،از جواب   یشان آن در عوام و عجز ا  یانمحض خوف سر 

اعاظم  ل  مرس   ارکان  از  بوده  ، اوراق  لازم  و  متحتم  مسئولش  اجابت    ، و 
جواب آن را معجلا    ، را در ضمن سه شبهه درآورده  یراداتملخص آن ا

 .یممختصرا نوشته ارسال دار 
و اختصار نوشتم و به نظر    یجاز ا  یت الامر امتثال نموده در نها  حسب

 .فرمودند ینتحس، انور رساندم
آن  یدام از مطالعه و نظر منصفانه در  و    یبهر   ی احد  ی برا  ، که پس 

به اهل علم و تقوا    یقلا  یر از سخنان غ  ینماند و از جواب بعض   یشک
داشته جا  آن  در  که    یمانهکر   ،که  کردم  وإ  »اعراض  مَر ُّ وِ  غ ْ

الل َ ب ِ وإ  مَر ُّ إ  ذ  إ ِ وَ 
 .یلق و هو حسبنا و نعم الوک یو بالله التوف 1«كِرإما  

  :گوییمی م پس

 کند؟![حجیت قرآن را ساقط نمی  ، : ]آیا تحریفسؤال اول
م   یهود طعن  ما  بر  شما  که  مسلمانان  بر  کردند  که    زدیدیاعتراض 

شما   ا]است[  محرَّف  تورات  از  ب  ین و  و  ی جهت  خود  ]اینک[  اعتبار 
ما    گوییدیم ب  .استمحرَّف  قرآن  در  تورات  با    یک شر   یاعتبار ی پس 

 
 72الفرقان/( 1
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 .یدباش یکسانطعن   ینو شما با ما در ا ]هستند[ 
 جواب:

 .یف است در لفظ تحر  یا مغالطه ، اعتراض  ینا یمبنا
کلمات    یات از سور و آ  ی اسقوط پاره   ، چه مراد از آن در حق قرآن و 

برا که سبب است  [  دارا نبودن    ی است  چه نازل    ام آنمت   ، موجود]قرآن 
بر سب نزد امام زمان    إعجاز   یلشد  ولی[  که محفوظ است در  عصر  ]و 

[    إعجاز به    هنزد   ی و ضرر   یاها صدمه و فقدان آن؟ع؟ موجود و نه  ]قرآن 
 .یایدب هچنانچ  ، به احکام

تورات  از آن در حق  چنانچه در    ، است   ی معن  ینهم  ی گاه  ، و مراد 
یبس  .انداز اخبار استعمال فرموده  یار

 . نشمرده یاعتبار ی آن را سبب ب ی و کس
سببش هر    1بلکه  که  است  چند  تنهایی[  خود    یکامور  سبب ]به 

 ]تورات است[.  یاعتبار یب
کدام   هر  بر  ی[  های بی]از سببو  تمام  اعتبار بر  ]اسباب[و    ،این 

 . اطلاق کنند ی گاه را ]تحریف[ لفظ  
کت یدقرآن مج   ،هااز آن  ک ی  یچو در ه  .ندارد یشرا

 
 اعتباری تورات ( سبب بی1
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جمله  ، اول]سبب[   م  ی اظهور  دلالت  که  قرآن  ا   کندی از  که    ینبر 
یبوده و بس؟ع؟ یها بعد از جناب موسقرن ،تورات موجود یف لأ ت از   یار

شآن را  هند  یخها  الله  اظهار    یرحمة  کتاب  در  معظمه  مکه  مجاور 
 . جمع کرده 2لامبولمطبوع در اس  1الحق

کتر اسکندر ک»و در آنجا از   است    تیحیمسء  که از فضلا  «یدسدا
 :خود گفته یدجد  3بیبل  یباچهنقل کرده که در د

 :سه امر بر نحو جزم ،یه ظهور ادله خف ه من ب یثابت شده برا
 ]  . یستع ن یموس یفکه تورات موجود از تصن  اول آن]امر
  ]   یعنی   ،نوشته شده  یمدر اورشل  یا  نکه کتاب در کنعا  یندوم ا]امر

 .نوشته نشده ،در صحرا بودند یلاسرائ یکه بن؟ع؟  یدر عهد موس
  ] و ؟ع؟از سلطنت داود    یشآن پ  یفآنکه ثابت نشده تأل سیّم  ]امر

حزق  زمان  از  بعد  ت  ،یا نه  دارد  مناسبت  زمان    یفلأ بلکه  به  آن 
مسیح[؟ع؟  یمانسل میلاد  از  قبل  سال  هزار  زمان    یا  ]یعنی  در 
که هومر شاعر    ،به زمان آن جناب  یبقر  بوده  ]زنده[  در آن وقت 

 
رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوی العثمانی الهندی مؤسس المدرسة  )1

ق )معرفی از پشت جلد كتاب   ه 1308الصولتيه بمكة المكرمة المتوفی عام 
 ق( ه1410اظهار الحق چاپ سعودی در 

 استانبول( نام اصلی شهر 2
 »سبيل« آمده است. »بيبل« به معنی انجيل است.مصدر ( در 3
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ک  آن  ع    ی پانصد سال بعد از وفات موسآن    1]تألیف[   هو حاصل 
 2. بوده

 .یستآن ن  هب ی پس مؤلف آن مجهول و با جهل به مؤلف اعتبار  
یمطالب بس   ، صدق نسبت  یم  تسل   فرضآنکه بر    ، دوم ]سبب[   در    یار

ن جائز  نقلا  و  عقلا  که  شده  درج  آن  یست آن  دادن  هنسبت  به    یچ ها 
نب  ،یموحد مثل نسبت شرب    ، یآسمان   یو وح  یو وص  یچه رسد به 

و شرب خمر و    ینبه جناب نوح در باب نهم از سفر تکو   یخمر و مست
  و   4هاآنشدن  حامله    لکهب  ،و زنا با دو دختر خود به جناب لوط  3یمست
آنها از آن زنا نعوذ    دبه اولا ؟عهم؟   یسی و ع سلیمان  و   داود 5نسبت  ی انتها
[  بالله  6. 19باب ، ]در

و گول زدن آن جناب اسحاق را    یعقوبو نسبت سه دروغ به جناب  

 
 »تحریف« آمده است. مصدر ( در 1

 116م/ص 1989 ،ه 1410( إظهار الحق/طبع سعودی 2
 9/21فصل/تكوين( كتاب مقدس ترجمه مژده/سفر 3
 38-31/ 19فصل/ين( كتاب مقدس ترجمه مژده/سفر تكو4
 ( یعنی رسيدن نسب داود…5
 6-1/4باب/یمت يل( كتاب مقدس ترجمه مژده/انج6
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  یر و غ  2ساختن گوساله را ؟ع؟و نسبت دادن به هارون    1در گرفتن نبوت 
 .جمع شده  یره که در آن کتاب و غ هاین ا

مفسر  سکرده  یح تصر   یشانا  ین و  باب  که  از    ی اند  چهار  فر  س  »و 
 .یستن؟ع؟ یاز کلام موس «استثنا
ا  کردن  قدر و   « ازرع»که    ینو  تورات در باب نسبت اعتماد  ت جمع 

 3.کرده  یار بس یلهذا خطا  ، که ناقص بود ی کرده بود بر اوراق نسبت
کرد   ی در بعض  ، مسی  ]سبب[   آن    یاند به جاهاز مواضع عمدا سقط 

 . یستن یدهپوش یر اند که بر خبگذاشته یدروغ
فر  کتب  در  ختم  یقین چنانچه  جناب  شمائل  که    ب آم  یاست 

کحل اع»بود  یندر تورات چن؟صل؟ و آن را برداشتند  4«حسن الوجه ینا
به جا الشعر   یلا طو »آن نوشتند    ی و  نقل    ینچن  ی بعض  و   5« ازرق سبط 

 
 24-27/18كتاب مقدس ترجمه مژده/سفر تكوين/فصل( 1

 32/5كتاب مقدس ترجمه مژده/سفر خروج/فصل( 2
 17/ص3انيس الاعلام فخر الاسلام/ج ( 3
 ( سياه چشم با چشمانی درشت و زيباچهره4
 دراز قد چشم آبی با موهای صاف و لَخت( 5

ص   النبي  صفة  وجدوا  اليهود  أحبار  إن  قال  عباس  ابن  عن  عكرمة  روایة  في  و 
كحل أعين ربعة حسن الوجه فمحوه من التوراة حسدا و بغيا   مكتوبة في التوراة أ
 
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ب  1«، طن اصهب الشعر بعظم البدن و ال  یلطو »کردند   رجم را  ه  و حکم 
و حکم قتل را در قصاص    ،گذاشتند  یانههل تاز آن چ  ی برداشتند و به جا

است که در محل   یار م بسقر ین و از ا ،نوشتند یه آن د  یبرداشته و به جا 
 . خود ضبط شده

 
فأتاهم نفر من قریش فقالوا أ تجدون في التوراة نبيا منا قالوا نعم نجده طویلا أزرق 

/ج سبط الشعر ذكره الواحدي بإسناده في الوسي  (65/ص1/ب9ط )بحار الانوار
 . دراز قدر درشت هيكل و شكم بزرگ مو قرمز ( 1

قال الله عز و جل هذا لقوم من هؤلاء اليهود كتبوا صفة زعموا أنها  ؟ع؟قال الإمام 
و هو خلاف صفته، و قالوا للمستضعفين منهم: هذه صفة النبي  ؟صل؟صفة النبي  

و    ، الشعر أصهب  البطن،  و  البدن  عظيم  طويل،  إنه  الزمان:  آخر  في  المبعوث 
یجي  ؟ص؟محمد   هو  و  سنة.بخلافه،  بخمسمائة  الزمان  هذا  بعد  أرادوا   ء  إنما  و 

إصابتهم منهم  لهم  تدوم  و  رئاستهم،  ضعفائهم  علی  لهم  لتبقی  یكفوا   بذلك  و 
فقال الله    و أهل خاصته.  ؟ع؟أنفسهم مئونة خدمة رسول الله ص و خدمة علي  

المخالفات   المحرفات  الصفات  هذه  من  أیديهم  كتبت  مما  لهم  فويل  تعالی: 
إ بقاع جهنم و ويل  ؟ع؟  و علي  ؟ص؟  لصفة محمد   ، الشدة لهم من العذاب في أسو

لهم الشدة لهم من العذاب ثانية مضافة إلی الأولی مما یكسبون من الأموال التي  
یأخذونها إذا أثبتوا عوامهم علی الكفر بمحمد رسول الله، و الجحد لوصية: أخيه  

الله ولي  إل )  ؟ع؟ علي  المنسوب  العسكري  یالتفسير  الحسن   ؟ع؟الإمام 
 ( 145/ح79ی ال78/سورة البقرة/الآیات302ص/
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از احکام    یدآنکه تورات از کتب منسوخه است که با  ،چهارم ]سبب[  
 .یستکه مقام ذکرش ن یلی به تفص  ،و آدابش دست برداشت 

از آن   یابلکه پاره   .او است  یاعتبار یسبب سقوط و ب   ، وجوه  ینو ا 
 . آن را تلف کرد  ید کتب ضلال که بادر  داخل شدن    یند برا[]هست   سبب

کتب    »ره«  یطوس  یخچنانچه ش از حکم به اتلاف  در مبسوط بعد 
 : لال فرمودهض

کالکاغذ[  هکذا    یلو حکم التوراة و الانج کتاب   یمزقفانه  ] لانه 
 1. مبدل یر مغ

را وجه  ]تورات[    یاعتبار ی جهت ب  یو جماعت  یو علامه و محقق ثان 
 2.ندا[ه]دانست  یر اخ

 
 30ص/ 2ج/المبسوط في فقه الإمامية( 1

كه برای بی( 2 اعتباری تورات بيان  مقصود نویسنده اين است كه علاوه بر وجوهی 
كرده  ،شده  اند. از جمله:أعلام یاد شده به نسخ تورات نيز تصريح 

لة   ها مبدا كتب التوراة و الإنجيل، لأنا كذا  ما تقرا  و  فة، فلا یجوز الانتفاع بها، و إنا محرا
)تذكرة   . الخمر علی  ون  یقرا كما  لاعتقادهم،  ة،  الذما أهل  أیدي  في 

 ( 78/مسئله127/ص9الفقهاء/ج
أوص لو  الكتب بشي  یو  من  ذلك  غير  أو  الزبور  أو  الإنجيل  أو  التوراة  به  تكتب  ء 

)تذكرة  منسوخة.  لة  مبدا فة  محرا كتب  ها  لأنا ة،  الوصيا بطلت  القدیمة، 
 
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گر کس ی[ آن را  وجه ]بی   ی و ا مراد    ، ذکر نموده  یف به لفظ تحر اعتبار
بر اهل لسان مخف  یبه مناسبت  ،از آن وجوه است  یبعض  یا تمام    یکه 

اخ  ،یستن وجه  ف   یر جز  خفا  یکه  دارا    ،دارد   یی الجملة  و  نقصان  نه 
را. ]اما آن چه در مورد قرآن اتفاق افتاده  ؟ع؟  یبر موسمنزَل  نبودنش تمام  
 نه وجوه یاد شده[. ، نقصان است

جهت    ،یهودبر    که علما در مقام ردّ   یستن  یمخف  یر بص  یر و بر خب
دانسته  یاعتبار یب مذکوره  وجوه  هرا  که  آن  یک   یچ اند  قرآن  از  در  ها 

 .یستموجود ن یدمج 

 
 ( 234/مسيله390/ص9الفقهاء/ج

ة  كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجا مها، و نسخ التوراة    یحرم حفظ  و تعلا
مهما حرام، و أخذ الأجرة   فان، و تعليمهما و تعلا هما منسوخان محرا و الإنجيل، لأنا

 ( 649/مسئله143/ص 12علی ذلك. )تذكرة الفقهاء/ج
و   التوراة  نسخ  و  الحجة،  أو  النقض  لغير  نسخها  و  الضلال  كتب  حفظ  السابع: 

 ( 471/ص2الإنجيل، لأنهما منسوخان )نهایة الإحكام في معرفة الأحكام/ج
كتب الضلال، بل من رؤوسهما لكونهما محرفين، فكان یغني عنه ما   هذان من 
كانا ضلالا، أو أنا المنسوخ بعد  كأنه أراد التنبيه علی انهما في أصلهما ما  سبق، و 

كونه حقا. )جامع المقاصد في شرح القواعد/ج  (26/ص4النسخ یخرج عن 
بكتبتها   أرید  لو  الجواز  يبعد  لا  فة  محرا منسوخة  كونها  مع  فإنها  التوراة  كتبة  أما 

 ( 260/ص11النقض و الحجة. )جامع المقاصد في شرح القواعد/ج
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اول   اما ثان   ،وجه  سؤال  در  و  است  واضح  م   یپس  و    شودیاشاره 
 .چهارم  دوم و ]وجه[  ینهمچن

مخف  میّ س]وجه[  اما    و  علما   ی پس  از  نفر  چند  که    ،اعلام   ینماند 
کرده  محقق    یهدر سوره و آ  ین در قرآن و ا  یادتی اند بر عدم ز اجماع نقل 

با جهل به موضع آن و منافاتش با فصاحت    ،در کلمه   ینو همچن  ،است
 .و بلاغت

  ،یستپس اجماع معلوم ن  ،]به فصاحت و بلاغت[   و اما با عدم ضرر 
 .قائلند به آن از قدما  یریبلکه جماعت کث

 :المقالات  یف  یدالمف یخ قال الش
الز أف صحتها    یجوز فسادها من وجه و    یع علوفمقط]فیه[    یادةما 

حد من  لأ  یمکنن  أفساده    یعل  2نقطع  یوجه الذ  1  ماأف  .من وجه
ز  ف  یادةالخلق  سورة  عند    یلتبسحد    یعل  یهمقدار  من  أبه  حد 
الکلمة و الکلمتان   یهف  یزادن  أ  4و هو   3الوجه الجواز ما  أو    ءالفصحا

 
 در مصدر »اما« ندارد.( 1

 در مصدر »أقطع« آمده است.( 2
« آمده است.در ( 3  مصدر »مجوز
 در مصدر »فهو« آمده است.( 4
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]و    عجاز حد الإ  یبلغ  1شبه ذلک مما لم أو الحرفان و ما    فو الحر
وقع  ینه لابد متأ 3لا إ کثر فصحاء بکلم القرآن أ عند  2ملبسا یکون[ 

  یه الحق ف ]عن[  لعباده    یوضحو    یهعل  4ی الله تعال   یدلن  أذلک من  
عدمه و سلامة القرآن   یل إ  یلمألک بل  ذکون    یقطع عل أو لست  

 یهما عل  مدعن الصادق جعفر بن مح  یثبذلک حد  یو مع   5منه 
رحمهم   تنوبخ  یالسلام و هذا المذهب بخلاف ما سمعناه عن بن

جماعة   یهلإو قد ذهب    یهو النقصان ف  آنالقر  یف  یادهالله من الز 
 6.یانته  ،عتبار هل الفقه و الإأو  یهمام الإ یمن متکلم

معروف   ی بناز  مراد    و  در    اندیعهش  ین متکلم  ی علما  یننوبخت  و 
یدر مقالات بس شیخ  و   اندبوده  یصغر یبتغ را نقل   یشانل اااز اقو  یار
]نقل شده است[  مشروح    یهدر کتب رجال  یشان و جلالت قدر ا  کندیم

]همچنین[  شرح کرده و  ]آنها را[  که علامه    تیاقومثل ابوسهل و صاحب  
ق و  ر فو    لاتصاحب مقا   یو حسن بن موس  میّ س  یب بن روح نا  ینحس

 
 در مصدر »لا يبلغ« آمده است.  (1

 در مصدر »ملتبسا« آمده است.( 2
« آمده است. ( 3  در مصدر »غير
 در مصدر »تعالی« نيست. ( 4
 در مصدر »عنه« آمده است.( 5
 81ص أوائل المقالات( 6
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  إعجاز فصاحت و  ه  مضر ب  یر غ  ییاده همان ز   یادهاز ز ]مقصود[    .یرهمغ
یاده[ از    ،است  .کلمه و حروف]ز

آن لازمه  یو مقدار  قرائت    ینمذهب محقق  یاز  که  است  علما  از 
بعه  س  یاندر م  یموجوده  [ات] اختلاف   یننهج بوده و ا  یکبر  منزَل  قرآن  

 .استقرّاء اختلاف روات و اجتهاد    یاز رو   یشانا  یر عشره و غ یا
[ یار ه بس[را ک ]چ حروف و کلمه در بعض قرائت هست که در    ]ی از

در    ی و خلل   یندر د  ی که در آن ضرر   یو لکن نه به نحو  یست ن  یگری د
در    ی در فصاحت و بلاغت و تناقض و اختلاف   یبیو اعمال و ع  یدعقا

آ  لازم  قرآن  کث  ، یدمطالب  ابن  قرائت  در  که  آن  آ  یر مثل  وَ  »  یفهشر   یهدر 
ون   لُّ و َ

ون َ إلْأ َ ق ُّ اب ِ ري    »  «، …إلس َ ْ ج  ات ٍ ت َ ن  َ َ [   ج  هارُّ   ]مِن ْ ب ْ
هَا إلْأ َ جْن َ مطابق    ، خوانده  «   ت َ

باق قرائت  و در  کلمه    ،مصاحف سایر  و  قرّاء    ی مصاحف مکه معظمه 
 1. نشود یدا پ یو نقص   یمعن ییر ندارد و از وجود آن تغ]وجود[   «من»

مگر    ،یستن  یادتی مطلب اشاره شده که در قرآن ز   ینو در اخبار به ا 
خطا  ی حروف از  پ تّ ک    ی که  مواض  یدااب  و  حروف   ع شده  اخبار    ،آن  در 

 ]است[.مشخص شده 
 

هُّ  ( 1 َ إلل َ ي  جْسان ٍ رَض ِ ا ِ مْ ب ِ وهُّ غُّ ب َ ن َ إب  َ ي  ذ 
صارِ وَ إل َ ب ْ

ن َ وَ إلْأ َ رب  هاج ِ ون َ مِن َ إلْمُّ لُّ و َ
ون َ إلْأ َ ق ُّ اب ِ وَ إلس َ

وْر ُّ   لِكَ إلْق َ دإ  ذ  ب َ
ها إ َ ن  ن َ ف  الِذي  هارُّ خ  ب ْ

هَا إلْأ َ جْن َ ري  ت َ ْ ج  ات ٍ ت َ ن  َ َ مْ ج  عَد َ لَهُّ
هُّ وَ إ َ وإ عَن ْ مْ وَ رَض ُّ هُّ عَن ْ

م  ن   ( 100)التوبة/ إلْغَظ 
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 .یایدب یحتوض ین از ا  یشتر در سؤال بعد ب و 
جهل    یتکاشف است از غا   ،یهودی   ینپس ظاهر شد که اعتراض ا

اطلا  کلمات علما  عو عدم  و  کتاب خود  بر حال  و مغرور    ی او  اسلام 
دو موضع و در ندانستن سبب   یندر ا   یف شدن او به استعمال لفظ تحر 

و    یات سور و آ  از   ی که مجرد فقد بعض  ینتورات موجود و ا   یاعتبار یب
  نرساند  ینبه اصل د  1]و نقصی[   ی ضرر   ،آنها  یضحرمان مسلمانان از ف

 .یستموجود ن]قرآن[  إعجاز و منافع و    یر و مانع از خ
از    ،از مسلمانان  یکه به سبب سوء کردار بعض   یرات از خ  یار چه بس

که اعظم آن   یشانتمام ا امام    یها منافع سلطنت ظاهره برداشته شده 
 .است  ؟عج؟  عصر  

کردار همه    ی و راست  ی نکرده درست  ا حال دعو]به[  تا    ی و کس گفتار و 
و اقوالشان از ورود طعن و اعتراض  افعال  را و منزه بودن  با    ، مسلمانان 

تابع    ،انام در همه اعصار و اعوام  و دانستن آن که غالب  یدنو د  یدنشن
  .یطانندهوا و نفس و ش

هفتاد  ]در غدیر خم[    یشانا  یکه نب  ینشوند گروه   یرادچگونه محل ا
قبل   برا  از روز  نفر  هزار  هفتاد  محضر  در  خل  یوفات   یینتع  یفهخود 

 
كردیم. »نفعی« آمده است، ولی مصدر در ( 1  صحيح آن است كه اصلاح 
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اطاعت آن فرمان نکنند و    ،بلکه هفت نفر   ،و در روز وفات هفتاد  یدفرما
 ؟!که کردند وفا نکنند یبه عهد

کردار پاره   ،یدآنچه از نقص قرآن لازم آ   یتو نها   ین از مسلم  یاسوء 
 ]است[. 

کمالات  که جامع  ؟صل؟  یمحمد  یعتو شر   یاحمد  ینو اما بر د 
و نقص و فساد در عقل و    یبست از هر ع]ا[  و منزه]است[   یاناد مهه

 یدهچنانچه پوش.  یایدلازم ن یو منقصت  یبیابدا ع  ، مال و عرض و جان
 . یر بر هر منصف خب یستن

چون   که[  و  ش] جماعت  مدخل  یعیما  که  قرآن    یتیرا  نقص  در 
و قبول    ی با تلق؟عهم؟    ین که ضمن کلمات و اقول ائمه طاهر   یدام  ،یستن

 . یممحروم نباش ، مطالب محذوف یراتو خ افع از من  ،هاو عمل به آن 
   .محمد و آله یالله عل   یالحمد لله و صل و 

 [سازد؟اخذ دین را ناممکن نمی  ، آیا تحریف: ] سؤال دوم
پ  یهودی   یز ن  و  از  مسلمانان  که  و    یغمبر گفته  نشانه  و    یادگار خود 

که آن را به    یجز قرآن  ،امور معاش و معاد خود ندارند یدستور العمل برا
 .آن جناب نسبت دهند

آن    یندگو می و خود   ]از    یبه جماعت  شودی م  ی منته]قرآن[  که سند 
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 .یستن  یشانکلام ا یبرا  یو احترام ی که در شرع وقعمنافقین[ 
 . ندارند یراه  ،خود ی قرآن را به نب  یشاننسبت دادن ا ی پس برا
 یق.و بالله التوف جواب
 :در چند مقام هست  یثیتح یندر قرآن از ا سخن

آن جناب   ، موجود از خداوند ]قرآنِ[    ین در بودن تمام ا  ، اول  به توسط 
 . ؟صل؟ 
  تمام آنچه را که نازل شده بر آن جناب   ، از قرآن   دارا بودن موجودِ   ، دوم

 . ؟صل؟ 
بود  ، سیم آ  یبترت  نمطابق  و  ترت  ، موجود   یاتسور  آن  منزَل    یببا  بر 

 . ؟صل؟   جناب 
ک   یئاتموافق بودن ه  ، چهارم آ  یفیاتو  در    ی موجوده  یاتکلمات و 

بنا  ،قرآن و  اعراب  مد    ء از  فک    و  و  ادغام  آن  و  امثال  ک   ، ها و   یفیتبا 
 .قرآن است  یلهنزَ م    یفیتو ک   یهاصل  یئت که ه؟صل؟   قرائت آن جناب

 ]مقام اول[ 
به ماده حروف و    ، یایدچنانچه ب  ، که قوام آن  ، قرآن  ین بودن اصل ا   اما

ب است  ینهیّ حرکات  نحو  او  عرب  یو  قانون  مطابق  که  اعراب    یتاز 
قطع نظر    ، و انتساب آن به مقدس حضرتش؟صل؟   از آن جناب    ،باشد
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وجود آن جناب   1مثل ، است محقق و معلوم  ی پس امر ، از آن سه مرحله
 . یستن طریق یانکه اثباتش محتاج به سند و ب 

سا بر  ن   یر بلکه  نحل  و  هو   یز ملل  و  چنانچه   ،ست ا  یدا مکشوف 
 : که گویدی م ینبر مسلم در رساله ردّ  یسیانگل  «مارتن یهنر»

هر دو که   خودِ   ،معجزة  را  بوت را و آوردن او قرآن  نآن جناب    یدعوا
بل به اعتبار خبر دادن    ،اما نه از اخبار اهل اسلام،  متواتر است

 . ینصار  یخارباب توار 
و مفسر   ،طبقات   یع جم  در و   پ  ینعلما  و  و    یهودیبا    یوستهبودند 
اند و در  قرآن بوده  ینبه همتحدّی ه و معارضه و در مقام محاجّ  ی نصران

ردّ   ا  مقام  و  ساآن  یرادطعن  و  قرآن   یر ها  بر  فاسده  مذاهب    ،اصحاب 
 .به عهد صحابه یب اند تا قر جوابها نوشته

ا  آ  ینو  و  پ  یاتسور  را  ش  ،یشتر موجوده  آن    نیدهصحابه  از  بودند 
حفظ    ی بعض  ،جناب بعض ]داشتند[  در  و    یو  بودند  ]همه  نوشته 

بودند و لهذا در وقت جمع اول    یک و شناختن شر   یدندر شنصحابه[  
موجوده را    یاتاز آ   ای یهاز صحابه انکار آ   ی احد  ،که در عهد ابوبکر بود 

یبا آنکه بس ،نکرد  بر    یابا حضورا و غ  ، ]مختلف[  در امور ]از صحابه[   یار
ا   ، کردندی م  یراد ا  یکدیگر  توسط    ینو  قرآن  سور  و  آیات  انکار  ]عدم  

 
 آمده است. …«و مثل وجود آن جناب»در مصدر ( 1
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موجود از قرآن و    و ظهور بودن تمام    ح مگر از جهت وضو  ،نبودصحابه[  
نبودن   سور  ممکن  آ  هادخال  بودن    ،یهو  محفوظ  و  آن  ولو    ،موجود  در 

 . یشاننزد ا  ،متفرقا

 ]مقام دوم[ 
انداخته به شبهه  را  آنچه معترض  در    یدند  یا  یدنشن  ،و  است  او 

 .از آن جماعت است  ،قرآن  یبکتب که جمع و ترت
اول   جمع  در  غرض  آنکه  جوابش  ب  ، ]قرآن[  و  مقابله  و  با    ود مضاده 

و   یحهمناقب صر از   یاکردن پاره   یو مخف ، ؟ع؟    یرالمؤمنینحضرت ام
طاهر   یحمدا اولاد  و  جناب  آن  ک چ   ؛ را؟عهم؟    ینش مخصوصه  ه [ ]را 

که[  قرآن    که تمام    دانستندیم نزد آن جناب    ، ]است[  هابر آن   مشتمل  ]
]آیات[  از فضائل خاصه است و بروز و ظهور از    یکی خود    ینهست و ا

 ]است[.  یشان ا یو مبطل دعاو ]منافقان[  یمناف
و  ]قرآن[  پس در صدد جمع و ضبط   به جهت سلطنت  و  آمده  بر 

موجود    ین ا  ، اقتدار  قرآن[  مقدار  ضرر ]از  خود  اعتقاد  به  که    ی برا   ی را 
 .اعراض نمودند  یبق  جمع کردند و از ما  ،نداشت  یشانا

گر چ یاهساقط شده م]آیات[   یاعذار برا  یو بعض  از   یزیکردند که ا
که آنها[  ظاهر شود  ها[  ]ساقط شده آن   ]با    ،ندا[]ده یاور جمع قرآن ن  در ]
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ی[  کار خود را توجیه کنند[.یره و غ  « نسخ تلاوت» مثل أعذار [ ، 
که در نزد ما هم هست آنچه    1نمودند   قبر خل   یاهو ه  ، جمع   ینو در ا 

آنچه در نزد صحابه متفرق بود و ما جمع   یر و غ  ،در نزد آن جناب است
ا   یستن  یزیچ  یگر د  ،یمکرد از  فضل  ینو  ما  بر  را  جناب  آن    ی جهت 

 .یمبه او ندار  یاجیو احت یستن
ا    یحمدا  یاز اخفا   ،مقاصد خود را به دست آوردند   ، ضمن   ین و در 

مثالب[  ؟ع؟  ]امیرالمؤمنین   ک چ   ، ]منافقان[  و  اقه  []را  جهت  و    تدار به 
آ   یکس  ،شوکت رقم  آن  ن  یاتاز  خاصان  و  کند  اظهار  نتوانست    یز را 

و  و مأذ منع  از  بعد  نبودند  امإ ن  حذف  ؟ع؟  ینالمؤمن  یر عراض  ]آیات 
 شده را اظهار نمایند[. 

المحقق استاد  ش  ینچنانچه  الله    یاعل  یانصار   یمرتض  یخمرحوم 
 3.یشاناز ا  شودی که بعد نقل م  2ی عبارتدر  ند  دفرمو  یحمقامه تصر   ی تعال

برا   یشانا   نقرار داد  یباطن   نکته سرّ   ینو هم و شاهد  داخل    یبود 
  ، معذور باشند  ، ند داخل نکنندهبخوا را  چه    در قرآن که هر   یه کردن هر آ

 
گونه است: »در مصدر ( 1  …«نمودند قبر خل ياهو جمع و ه يندر ااين 

گونه است: »در مصدر ( 2  «…یند و عبارتدفرمو يحتصراين 
 در مقام چهارم كلام ایشان خواهد آمد.( 3
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گر چه در ظاهر برا   1.ابداء کردند  یگر آن عذر د  یا
]از آیات قرآن در جمع  که آنچه    یستن   یدهمتأمل پوشو بالجمله بر  

کردنداول[   و جمع  بود  آن محضر حاضر شده  واسطه    ، در    نبدو   یابه 
 2.بودند یدهواسطه شن

آنکه ادخال   بر  [  علاوه  و آ]آیات مجعول، مشابه  ]واقعی    یات سنخ 
 . نبود یشانمقدور ا ، قرآن[

[    ؟صل؟  و خاصان از اصحاب رسول خدا  ؟ع؟  ینالمؤمنیرو ام ]نیز
 . بودند یکها شر با آن ]یعنی شنیدن آیات جمع شده[ مطلب   ین در ا

ک چ گر ا ه  [ ]را    یدهنشن  ؟صل؟   اب  نرا از آن ج]آیات[  تمام آن    ، یشانا
نم حضرت  آن  به  منسوب  و  و    ــ  دانستندی بودند  حضور  در  آنکه  با 

ا   ،یابغ بر  آن   فعالمکرر  اقوال  مو  طعن  صورت    ــ  زدندی ها  این  ]در 

 
گو ينا( 1 گراف   كه: است  ينانزدیک به وم آن هاما مف يستن یاپارا

منافق  راز  برخ  ين،پنهان  از  إعراض  آ   یات،آ  یدر  كردن  مدح    یاتپنهان 
مانند     یبود، هر چند در ظاهر أعذار  ينمثالب منافق  یاتو آ  ؟ع؟  يرالمؤمنينام

 .يدندنسخ تلاوت و… تراش
گونه است: 2 كردند، بر احد»( متن اين  به  و نبود كه خود  يستن يدهپوش یجمع 

 .«بودند يدهواسطه شن نبدو یاواسطه 
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که در    یدهشن  1گاه کردند. اما هیچ[  اصحاب به آنها اعتراض می  نشده 
که از قرآن ن  یرادا  ]ای[یه آ  [در ]  یاسوره   نبود مگر پس    ینو ا   ،یستکنند 

در نزد  [  ؟صل؟  ]موجود از آن جناب  ]قرآن[    و ظهور بودن تمام    ح از وضو
 .نده بود[]بلکه به خط خود مکرر آن را نوشت  ، همه

آنچه   [  ؟ع؟]امیرالمؤمنین  و  و اشکال  خاص،  اصحاب    یراداو 
در آنچه جمع    ، ]آیات[   از آن  ی ادر اسقاط و داخل نکردن پاره   ، کردندیم

 ، ]بود[. کردند
ثان جمع  در  بود]قرآن[    ی چنانچه  عثمان  عهد  در  جهت    ، که  به 

به اعتقاد  ]آیات[  از آن    یو باز بعض   ،داده شد  یبترت  ینا   ،اغراض   یبعض
[   یل و أآنکه از ت  .ساقط شد ، منسوخ التلاوه است یا]قرآن و

 ]مقام سوم[ 
خلاف  ؟ع؟  ینالمؤمنیرقرآن ام  یب ترت،بلکه عامه  ، و به اتفاق خاصه

 . موجود است یبترت
 :فرمایدیدر کتاب مقالات م یدمف شیخ

فأف القول  و    یمبتقد  یهف  یقتضیفالموجود    یفل أ الت   یما  المتأخر 
 ، ی و المدن  یمنسوخ و المکّ الر المتقدم و من عرف الناسخ و  یتأخ 

 
 آمده است. …«نشده يدهشن یگاه» در مصدر (1
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 1.بما ذکرناه یرتبلم 
 :فرمایدی م یگر در موضع د و 

 یف من تأل  یر کث  یئمه الضلال خالفوا فأ ن أ [یهالامام  یا] ،و اتفقوا
 2. ؟صل   یو سنة النب  یلعن موجب التنز  یهالقرآن و عدلوا ف

که قرآن موجود تمام منزَل    ، ]دوم و سوم دو مقام    یندر ا   و  یعنی این 
 ] و اشکال  نیست،  پیامبر  ترتیب  نیز  ترتیب  و  معترض    کلام    نیست 

 . دارد]یهودی جا[ 
بر سوء و    یراد جز ا   ،شودی بر اسلام نم  یو طعن ینبر د  یو لکن ضرر 

که خود  یمکن یرادو ا زنیمی طعن م یشان بر ا یز که ما ن ی قبح افعال جمع
ی و ما را از بس  . قرآن محروم کردند  یر از خ یار

گر چه که ما رجا دار    ماندهمحروم ن؟عهم؟  ینکه از برکت ائمه طاهر   یما
 . یمباش

 ]مقام چهارم[ 
قرآن    ،چهارم   یاست مرحله  و مثل آن دو مقام که  چه ظاهر است 

  ینو به قانون و قواعد لسان عرب نازل شده و از ا   ی به زبان عرب  یدمج 

 
 81ص أوائل المقالات( 1

 46ص أوائل المقالات( 2



 71/  ابیجواب عن شبهات کشف الارت یرسالة ف

 .ندارد]قواعد لسان عرب[  ی جهت مضاده و مخالفت
گر تصرف و اجتهاد   در آن نبود هر که از اهل لسان    یتعرب  علمای و ا

که[    یا قواعد عرب]هر  به  بود  او    یدقرآن مج   ،هیدانا  کتب    یر سا  مثلنزد 
او    ی برا  ، و استنباط مطالب از آن  نمؤلفه به لسان عرب بود که در خواند

 1. نداشت یتعب
به اختلاف مشرب  کس  ،و لکن چون آن جماعت    ی در جاها  ی هر 

  ین مع]از اعراب را[    ی[]خاص   نحو   ،یره قابل وجوه مختلفه از اعراب و غ
به آن را نسبت  آن  و علاوه  که مطابق قانون لسان است    ]جناب    کرده 

[    ، داده [  ؟صل؟ در    یدکه شا  [ است] شده    ال اشکباعث شبهه و  ]این امر
 ]است[. ذاشتهگ جناب امت را به حال خود وا  آن  ،مطلب ن یا

از   ینیقسم مع تنها[ ؟صل؟  که پیامبر ] بل]در حالی که چنین نیست[ 
 ]است[.   ودهمفر یار آن را اخت یوجوه مختلفه ممکنه 

و   یامدهو درست به دست ن ]شده[  مشتبه  ،ینکه آن وجه مع و چون

 
گو ينا (1 گراف   باشد كه: ينا یشاناما ممكن است مقصود ا يست،ن یاپارا

مشكل   يت،به عرب  یعربِ دانا   ير غ  یااهل لسان و    یقرآن و استنباط از آن، برا  فهم
 آسان است. یكتب عرب ير . بلكه همانند سايستن

فهم قرآن    يين،و نحو  يينصرف  ی از اجتهاداتِ خودساخته  یممكن است برخ  اما
 كند. یجاددر فهم قرآن ا یرا مشكل سازد و شبهات
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  یرون عشره ب  یاسبعه  قرّاء  از وجوه    یهامام  ی از علما  ی ابه اعتقاد جمله
آن   ،ستین از  فرمودند  کدام    هالهذا  هر  و  نکنند  قرائتها[  تجاوز    را]از 

 .متعلقه به قرآن یف تکال  یاست در ادا  یکاف ،کنند یار اخت
کس گر  ا هر    یپس  قرائت  انتساب  کند  آن   یکدعوا  آن  از  به  را  ها 

  ی و لکن طعن]است[  وارد    یز ن  ینکلام معترض در ا  ،جناب مخصوصا
 .دییاو قرآن لازم ن  یندر د

ک ]چ قرآن[ را  الإ  ی علمنزَل  قرآن    یت ه  اس   عجاز نحو  قائم  آن    تکه  به 
  ی است برا  یو محلتحدّی،  و    إعجاز و    1جزالت و  فصاحت و بلاغت  

کلمات    یجز بر ماده  ، ینمحقق  یبرا  یستمتوقف ن  ،استنباط احکام
 .قواعد لسان عرب یئاتاز ه  یئتیه تبا مطابق ،و حرکات و حروف آن 

کلمات ا قرّاء    ی نباشد به مراجعه آرا  ی مطلب را توقف   ین و ا   ،یشانو 
  ی تمام آن را به نحو  یا   ی بعض[  ؟صل؟   ]   بکه معلوم شود آن جنا   مگر آن 

 .متابعت کرد یدمخصوص قرائت نموده که با
و   ،یهفروع جزئ  یر مثل سا  ، یداست جد یو حکم  یف تکل  ین و لکن ا

[   یاز علما در وجوب تأس  ی بعض ا   ،]به پیغمبر مقامات اشکال    یندر 
 .فرموده

 
 ( استواری و محكمی كلام1
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بر فرض وجوب که در صورت   ، ]تأسی در این مقام[  و  آن است  نه 
 . قرآن برسد  یتبر قرآن  یاتخلف صدمه

  ، معنا ندارد  ییر که تغ  ]و اشتباه قرائتی[   با لحن  «ره»  ی مرتض  یدبلکه س
 .یدهدر آن ند ی ضرر 

موجود   قرآن  اصل  مانده    یادگار پس ظاهر شد که آنچه از آن جناب به  
 . و نبوده  یستن یق و ظهور محتاج به سند و طر  ح است که در وضو

از آن    یکی  ، است سند آن به آن جماعت  یو آنچه محتاج و منته
 .یمها طعن بزنبر آن  یز سه مرحله است که ما ن

ا در  است  مناسب  عبارت  ینو  نقل  المحقق  یجا  سلطان  و    یناز 
الله مقامه   یاعل   یمرتض   یخالاستاد الاعظم الش  یینافضل العلماء الربان

اند  ذکر فرموده قرّاء که در مبحث قرائت از کتاب صلاة در مقام طعن بر  
تصر  آن  در  کرده[    یح که  ا] بر  موجود  ین است  قرآن  جمع  آن    ،که  از 
هر چه خواستند حذف کردند    یشانکه ا یناست و ا  ینجماعت منافق

 . یشانبه فعل ا یستن یدادند و اعتبار  ییر و تغ
مقصودشان   البته  ی[  و  انصار شیخ  مقصود  ب]یعنی    یاعتبار یدر 

 .ذکر شد]پیش از این[  همان است که  
: کلّ قراءة وافقت    ــ  ما حکي عنه  یعل   ـ ـ في کتابهقال ]ابن[ الجزريّ  
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بیة و لو بوجه  لا   1ثمانیّة و وافقت أحد المصاحف ال  ،العر و لو احتما
أم    و صحّ سندها السبعة  کانت من  الصحیحة، سواء  القراءة  فهي 

التحقیق من السلف هذا هو الصحیح عند أئمة  أن قال: یإل غیرهم
أو   لا نعرف من أحد منهم خلافه، و ما عداها ضعیفة  و الخلف، 

کلامه بأنّ السند لا یجب یشاذة أو باطلة انته . ثم صرّح في آخر 
، لا یخف لّا بالتواتر ، و أنّ ما قیل: من أنّ القرآن لا یثبت إ   ی أن یتواتر

2ما فیه.
 

الصحیح السند  بأنّ  خبیر  أنت  باعتقادهم  ــ  و  المتواتر  من   ــ  بل 
من لا نشك    یأضعف الأسناد عندنا، لأنّهم یعتمدون في السند عل 

کذبه.   نحن في 

المصاحف   أحد  موافقة  أمّا  أیضا    3ثمانیّة الو  الموهنات فهي  من 
س عل   یماعندنا  تمسکهم  ب   ی مع  عل إاعتبارها  الصحابة   یها جماع 

تعال  ینالذ الله  ف  یجعل  ح   یالرشد  غأ  یثخلافهم  من   یروا نهم 
شا ما  لذا  ءالقرآن  و  امأ وا  مولاهم  و  مولانا  عن مصحف    یر عرضوا 

 
»العثمانية« آمده  الصلاة شيخ »الثمانية« است اما در نسخه خطی رساله در ( 1

 است.
 )پاورقی كتاب الصلاة شيخ انصاری(  9ص ( النشر في القراءات العشر 2
»العثمانية« آمده  الصلاة شيخ »الثمانية« است اما در نسخه خطی رساله در ( 3

 است.



 75/  ابیجواب عن شبهات کشف الارت یرسالة ف

 1ی و ام  یلولده القائم فداه اب  یخف أف  یهملما عرضه عل ؟ع؟   المؤمنین
 خر لکتّاب الوحي. المصاحف الآ 2طبختو 

التي هي    ــ  فلم یبق الجزريّ،  ]ابن[  کلام  المذکورة في  الثلاثة  من 
المناط في صحة القراءة دون کونها من السبعة أو العشرة، کما صرّح 

لّا  ما نشارکهم في الإ  ــ  به في ذیل ما ذکرنا عنه  [هو ] عتماد علیه، إ
إلا عل تدلّ  لا  التي  العربیة  لا   [عدم]  یموافقة  باطلة،  القراءة  کون 

 الله علیه و آله و سلّم. یکونها مأثورة عن النبيّ صلّ 

کتّاب عثمان ما عدا    3طبخ   [حکایة]مع أنّ   مصحفه من مصاحف 
عند  [  المصاحف]کتّاب    ــ  کما في شرح الشاطبیة  ــ  الوحي، و أمره

بأنّ أغلب   [معلّلا]قریش،  الاختلافهم في بعض الموارد بترجیح لغة  
أنّ کتابة القرآن و تعیین قراءتها وقعت  ی  القرآن نزل علیها، الدالّ عل 

 .  أحیانا بالحدس الظنّي بحکم الغلبة، وجه مستقل في عدم التواتر

 
فداه  لولده القائم   یفاخف  …من الموهنات عندنا: »اين عبارت نيستمصدر در ( 1

 ی«و ام یاب
 « آمده است.طيخوا« بدل »طبخت( در مصدر »2

است:   آمده  مصدر  پاورقی  الأمر در  طاخ  من  واضحة،  غير  الكلمة  و  ظاهرا،  كذا 
: 3إفساد الكتاب، انظر لسان العرب    یطيخا: أفسده، و یحتمل »طلخ« و هو بمعن

تي: »طيخ« و »طلخ«.38و  39  ، مادا
 آمده است. »طيخ« بدل »طبخ«( در مصدر 3
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 1و لعلّه لذلك کلّه أنکر تواتر القراءات جماعة من الخاصة و العامّة 
 . موضع الحاجة من کلامه طاب ثراه ی انته

 :  در چند سطر قبل فرموده و 
کما یقرأ الناس    و نحوها: فملاحظتها و أمّا الأخبار الآمرة بالقراءة 

کان  مع الصدر و الذیل تکشف عن أنّ المراد حذف الزیادات التي 
یتکلّم بها بعض أصحاب الأئمة بحضرتهم صلوات الله علیهم إلی  
أن یقوم القائم روحي و روح العالمین فداه و عجّل الله فرجه، فیظهر 

 2. ؟ع؟قرآن أمیر المؤمنین 

 چگونه قرآن معجزه است؟[  ، : ]با عدم تواتر می  س سؤال 
پ  یالیخ  یهودی   یز ن  و  از  که  تواتر    یغمبر گفته  به  معجزه  مسلمانان 

  یست که باق ا   ما  ی کنند که آن معجزه نب  اجز قرآن که دعو  ، یستمعلوم ن
 .مانده

انتهاو   آن  یبه  که    ،گذشتچه  چنان    ، سند  جماعت  آن  به 
خود    یغمبر پ   یمعجزه برا]لذا[    ،یشانبه صدق اخبار ا  یستن  ینانیاطم

 . نتوانند ثابت نمود

 
   361ص  1كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج ( 1

 360ص  1كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج ( 2
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 ]جواب اول:[ 
[  پس گذشت ظهور    اولا اما    جواب موجود به   وضوح انتساب قرآن  ]و
ا   ،آن جناب که[  که    ینو  توسط آن  ]در طبقه اخیره تواتری ندارد و این 
اخ]منافقین[  جماعت   طبقه  به    یره در  ی  ضرر است،  رسیده  ما  ]به 

پیامبر   به  قرآن  انتساب  [  نمی   ؟صل؟   قطعیت  و مراتب  رساند  در  تواتر 
 . قرآن است که ذکر شد  یگر د

 ]جواب دوم:[ 
که    ]ای[معجزه   یمتوقف بر بقا   یغمبری پ  یچ صدق نبوت ه  یاثان  و 

از اولو العزم و    ،گذشته  ییاانب  یع چنان چه از جم  ، یستن  ،آورده است 
 ]است[.  نمانده ی معجزه باق ،یرهغ

دعو را   ینب  یمعجزه   یبقا  ،مسلمانان  یاو  فض  ،خود    یلتاظهار 
برا   یزائد برا  یغمبر پ  یاست  که  نبوده  یغمبرانپ  ی خود  به    ،سلف  نه 

 . بر آن تش جهت توقف نبو
ا  بر  چه  آن  خصم  یشانو  مقابل  در  اثباتش  است  آن    ، لازم  آوردن 

معجزه  است  دعو  یجناب  باق  ، خود  یامطابق  ]باقی[    یامانده    ی چه 
 ]باشد[.  نمانده 

به هر طر  برا  یر که سا  یقو  که معجزه  کنند  ی نب  یملل  ثابت   ، خود 
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ب و  روشن   یشتر بهتر  دارندو  مسلمانان  را  آن  از  کتب    ، تر  در  چه  چنان 
 .مبسوطه ذکر شده

 ]جواب سوم:[ 
کدام    یچمتوقف است بر چند امر که ه  یدمعجزه بودن قرآن مج   ثالثا

گر الع  یستقرآن ن  یاز آن متوقف بر بقا  بالله تمام نسخ قرآن از    یاذکه ا
 . از اثبات معجزه بودن آن عاجز نباشند  ،مسلمانان برخواسته شود  یانم

  ] رسالت از جانب    یاظهور آن جناب در مکه معظمه و دعو  ،اول]امر
 1.قخل ی خداوند به سو

  ] قرآن    2، دوم]امر جناب  آن  معجزه]را[  آوردن  آوردن  مقام  و    در 
  ی بر من نازل کرده و کس  یرا خدا   ینکه ا   ینا  یبا کفار و ادعا   یمعارضه

 .مانند آن نتواند آوردن
  ] م]امر که عرب در طول مدت نبوت آن جناب و بعد  ،سی  از آن    آن 

 
كردار پ یگر به سخن د( 1 گفتار و  و  ی، در اوج رذائل اخلاق ؟صل؟ يامبر اخلاق و 

 ينمعجزات است. هم ينجامعه آن زمان، خود از بزرگتر یانحرافات رفتار
كاف یبرا يیمعجزه به تنها  است. یاثبات نبوت حضرتش 

كه هر ( 2 ل یكدیگرند نه اين  باید توجه داشت كه مجموع امر دوم تا پنجم مكما
 ی مستقلی باشند.كدام معجزه



 79/  ابیجواب عن شبهات کشف الارت یرسالة ف

 .یاوردندمانند آن ن
  ]   ی مانند قرآن در مقام معارضه از رو   یشانا  یاوردنآن که ن  ،چهارم ]امر

 . ییاعتنای اعراض و ب  ینه از رو  ، عجز و تعذر بود
  ] ا  ،پنجم ]امر که  ا  ، خارق عادت است  ،عجز و تعذر   ینآن    ین چه 

در    یا   ،عجز  بلاغت  و  فصاحت  مقام  در  است  قرآن  بودن  جهت  از 
توانا  یادرجه را  بشر  ن  یی که  آن  مانند  طر   ، یست آوردن  چه    یق چنان 

 .جهت ین قرآن از ا إعجاز جمهور علما است در اثبات  
چند    هر   ، عمل  ین را از ا  یشان از جهت صرف کردن خداوند است ا  یا

خداوند منع  گر  ا که  آن  بر  داشتند  م  یقدرت  آن  مانند    ،آوردندی نبود 
 .فرموده است»ره«   ی مرتض یدچنان چه س

 .شود]می[و در هر صورت خرق عادت ثابت 
در    و   یستاز ارباب ملل و نحلل را در امر اول و دوم شبهه ن  یو احد

مثل ظهور امر پنجم در نزد ارباب عقول    ،است  یدانزد همه مکشوف و هو 
 . و فهم و دانش

نصار   یهودکه    یاشبهه و   م  کرده  یو  س  ی گاه  ،کنندی و  امر    میّ در 
و از    یدهآورده و به ما نرس  یدشا  ، یاورده است که از کجا عرب مانند آن ن

است که    رمدر امر چها  ی و گاه ،یاوردننتوان برد به ن  یپ  یدنمجرد نرس
نه به جهت عجز که  ،اعراض باشدو    ییاعتنایب  یاز رو   یاوردنن  یدشا



 ابیجواب عن شبهات کشف الارت/  80

 . خواستند و برخواستند و نتوانستند
او   کتب نبوت خاصه مشروح    ،دو شبهه   ینجواب  است  ]آمده[  در 

 یده که به حسب عادت محال است مانند آن آورده باشند و به ما نرس
ا  ،باشد وجود  مشرک   ین با  و  کتاب  اهل  از  اعدا  صدد    ینهمه  در  که 

 .بودند یب و تکذ ییع تض
ه چه  مانند    ی عاقل  یچچنان  آوردن  از  که  نکند  سوره    یکباور 
  ی تمام دعاو   شدی که به آن باطل م  ،کنند با قدرت  یقه مسامحه و مضا 

و خود را در معرض قتال و جدال و   ،به فرموده خودش؟صل؟ آن جناب 
 .نساء و اطفال درآورند ی اموال و سب  تنهب و غار

با تمام ایو  آن    ،مقدمات  ین ت  که  قرآن  آن  بودن  ثابت شود معجزه 
  ، یست را شبهه در آن ن  ی فرمود و احدتحدّی  جناب آورده بود و به آن  

 . نباشد یا چه حال موجود باشد 
گر نعوذ بالله تمام آن  یبل   یمسلمانان برود و کس  یاناز م  ]یعنی قرآن[  ا

واجب   ،مانند آن است در حکمت بالغه ین کند که ا ا آورد و دعو یزیچ
اگر منحصر    ، ا که به آن باطل شود آن دعو]از قرآن[    ی مقدار   ر است ظهو

 .به وجود قرآن]دعوا[ شود راه بطلان آن 
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 ]جواب چهارم:[ 
اثبات نبوت    یچنان چه از آن جناب شد برا  ،به قرآنتحدّی  رابعا  و 
  یبه همان نحو برا   ،یا از عهد آن جناب تا حال و از حال تا آخر دن  ،خود

مسلم  مخاصم   یهر  مقام  کافر   یهدر  هر  آن  ]است[  ممکن    یبا  به  و 
کرم خود را تواند کند  یاثبات نبوت نب   ما محمد    ینب»  :یندکه گو   ین ا  1ه ب  ، ا

ا]است[    ؟صل؟ او  کنون    یکه احد]است[  موجود    آنقر   ینو معجزه  تا 
 .« و نخواهد آورد یاوردهمانندش ن

[  اما عجز    و  که به او معجزه و خارق عادت  ]مانند قرآن[  آوردن  ]از
 . یاست وجدان ی پس امر ،شودی م]محقق[ 

آن جناب باشد که به او    یر ممتنع است که از غ  ،خارق عادت   ینو ا
ا تحدّی،  نسبت داده در مقام   باشد    ینبه  از خود آن شخص  از    یاکه 

مثل بروز معجزه در دست    ،س در معجزه و آنیلتد  آیدی چه لازم م  ،یثالث
دادن خداوند مکلف را بر    ینپس محال باشد تمک  .است  یحقب  ،کاذب

 2.آن

 
 »با« بدل »به« آمده است. مصدر ( در 1

اثبات انتساب  یاست كه اثبات نفس إعجاز قرآن، برا  ينا یسندهمقصود نو( 2
محال است  ی،بر حسب حكمت اله يرا. ز كندیم یتكفا؟صل؟ يامبر قرآن به پ

 
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نفس   جناب  یلدل  إعجاز پس  آن  به  قرآن  انتساب  بر  ب  ،باشد  ه  نه 
محقق شود   إعجاز تا  ، ثابت نمود ید با یعکس که اولا انتساب را به نحو

گر نشد کار    . لنگ شود إعجاز که ا
[    1…رسالت آن جناب را  ی اما صدق دعو قرآن  به ]واسطه خود إعجاز

 ! آن جناب  از   یبه صدق راو رسد چه  ،یدیم فهم
قرآن    إعجاز   هگرفتار کدام مسلمان شده که را   یهودی   ینا   ! سبحان الله

انتها  به جهت احتمال  و  کرده  گم  به بعض  ی را  آن    ، ین از منافق  ی سند 
 ؟! ستا ما ی کرده و ندانسته که قرآن معجزه نب إعجاز تصور خلل در  

چه به وجوه    ، وجه  ین چه به ا  ،کرده باشد  یتنفر آن را روا   یک هر چند  
  .یستن یتیسند را در آن مدخل صحت ، یندهآ

  یا   یکه منافق؟عهم؟در عصر ائمه و  بود در عهد آن جناب    یار چه بس
که بتواند    یگریرساندن معجزه بود به د   یواسطه   ، یفاسق و محال بود 

 .نسبت دهد یگریبه د یاکند و آن را به خود   یستدل
امر  اوائل  در  بعض  ،بلکه  حامل  صحابه  به    یآحاد  و  بودند  سور  از 

 
را به خودش منتسب كند و خداوند مانع او نگردد.  واقعی  یمعجزه  يیدروغگو

گر خداوند مانع نگردد، تدل  یو موجب گمراه آیدی م زمدر معجزه لا يسچرا كه ا
 . گردد یتمام نم يقو حجت بر خلا گرددیمردمان م

 . كلمه خوانده نشد یک( 1
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 . کردندی متحدّی رساندند و به آن ی قبائل م
گر سند قرآن بالفرض منته ا ابوهر   ی و بالجمله    یگانهکه    یرهشود به 

نحو  صدق او به    شودی ثابت م  ، قرآن  إعجاز نفس  به    ،دهر بود در کذب
  یاز دروغ سخن  یر هر چند در عمر خود غ  ، ]خاص[  خبار إ  ین قطع در ا

باشد م  ، نگفته  ثابت  چه  دعوا  شدی چنان  آن    ی صدق  خود  رسالت 
 .جناب به آن قرآن

  یا  ، ]اند[ که آن را به آن جناب نسبت داده   ، معجزه   قرآن    ین ه ا[ را ک ]چ
 .از آن جناب است و هو المطلوب

راو   یا ثالث  یا  یاز خود    ی که نف  یو به همان برهان خبر ]است[    یاز 
غ  کندیم از  را  قرآن  بودن  معلوم  یر احتمال  با  جناب  ثبوت    یتآن 

بوده    یر غ  از   یدکه ظهور آن به دست آن جناب بوده که شا  ین انتساب و ا
چنان چه بر    1، را  یر جزما احتمال اخ  کندی م  ینف   ،و آن را به خود بسته

 2.یستن یدهپوش  یریمنصف بص یچه

 
 آمده است. «را  ير جزما و احتمال اخ»در مصدر (1

گر سند قرآن به پ ينمقصود ا( 2  یضررثابت نشود، باز هم  ؟صل؟ يامبر است كه ا
نفس معجزه بودن قرآن خود، انتساب آن را به   يرا. ز رساندینم

انتساب   يتصورت با صورت معلوم ينا يجه. لذا نتكندیثابت م؟صل؟يامبر پ
 است. یكسان
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 ]جواب پنجم:[ 
که    یستبه آن موقوف نتحدّی  قرآن و    إعجاز   خامسا  و  به تمام قرآن 

گر قدر  کرد و محتاج   ،از آن ساقط و در دست نباشد  یا اثبات  نتوان 
گر تمام اجزا   ،موجود  به تمام قرآن  نیست     ،آن بالفرض متواتر نباشد  ی که ا

 .شود یدانقص در معجزه پ
کفا اسلام و    یند   یتو اثبات حقتحدّی  در مقام    کندی م  یتبلکه 

به نص    ،کوچک باشد  یار هر چند بس  ،سوره  یک وجود    ، ملل  یر سا  بطلان
لِهِ   »مبارکه  یهآ ْ ورَة ٍ مِن ْ مِن  سُّ وإ ب ِ

ب ُّ
ا ْ  1«.  ف َ

است که    ین تمام مسلم  یف و بعض سور مثل فاتحة الکتاب که تکل
  یع دفعه بخوانند در تمام عمر در جم  ینآن را چند  یددر شب و روز با

[ از ]حد[ سند آن هزارها   ، اعصار   . تواتر گذشته]برابر
اخ  یحت طبقه  تلق یر در  که  اصحاب  یه  که  کردند  جناب  آن    از 

 ]تواتر محقق است[. ،ند[]هست 
کاف  ینهم  ،خصم  یه ضحجت و معار  یو برا ]است برای    ی مقدار 

فرموده و تا حال  تحدّی  و به آن  ]بوده[  سوره از آن جناب    ین که ااین[  
   .یاوردهن  یمانند آن کس

 
مْ ف ي  وَ ( 1 ب ُّ ن ْ ن ْ كُّ ا عَلي  إ ِ لْن  ر  َ ا ب َ مْ   رَي ْب ٍ مِم َ هَدإءَكُّ ُّ وإ ش  لِهِ وَ إذْعُّ ْ ورَة ٍ مِن ْ مِن  سُّ وإ ب ِ ب ُّ

ا ْ ا ف َ دِب  عَن ْ
ن َ  ي  مْ ضاذِف  ب ُّ ن ْ ن ْ كُّ هِ إ ِ

ون ِ إلل َ  ( 23البقرة/) مِن ْ ذُّ
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قرآن شما  ندارد که از  ]و اشکال[  مثلا حق سؤال   یهودی  یناز ا   یاده ز 
شده  یزیچ تمام  یا  ، ساقط  ن  یاجزا   سند  محقق    ایه پار   یا  ،یست آن 

 ]است، پس إعجاز آن ثابت نیست[. کرده ییر کلمات و حروف آن تغ
هست و    ینمسلم  یاندر م  ،از آن  یشتر اختلافات و ب]دسته[    یناز ا

و بطلان    یهودی  یند   یتاو ندارد که در آن حق  یبرا  ی آن نفع  طرف    یچه
باشد به رسالت در مقام تع .  اسلام  اقرار  از  که قبل  آن   یفه خل  یینمثل 

 1. یدبرآ
گر ]لی[  و    ، از مسلمانان ی است بر افعال بعض ییر و تع  یخرض توبغا

بر    ]و عیبی[  ی چه در آن وقع   ، به او ندارد  یاما ربط  ،]است[ کلامش حق  
 . چنانچه اشاره شد ،اسلام نباشد

 ]جواب ششم:[ 
 

اسلام  يتاثبات حقان  یاست كه صرف معجزه بودن اصل قرآن، برا ين( مقصود ا1
به حال  ی در سند آن، نفع ينوجود منافق یاو  یاتو عدم تواتر آ كندیم یتكفا

 ندارد. يهودی
است كه در رتبه   یامر  ينمسلمانان اختلاف شده، ا   يانكه در امر قرآن م  ينا  اما

  يت از اثبات حقان  يشاست و نه پ  یاسلام، قابل بررس  يتمتأخر از اثبات حقان
برا همچنان  ا  یكس  یاسلام.  اسلام  ك  ياورده،ن  یمانبه  به   يين تع  يفيتنوبت 

 . رسدینم يفهخل
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مج   سادسا  و  قرآن  بلاغت  ،موجود  ید  در  و  فصاحت  از  نظر    ، قطع 
در  ]است[    یکاف   ییها به تنها است که هر کدام از آن   إعجاز راه    ینچند

  ی و صدق دعوا[  ؟صل؟  ]قرآن به پیغمبر  اثبات مطلوب و ظهور نسبت  
  چه رسد به سوره و تمام   ،یه آ  یکاست    یواف   ،هاآن   یشتر و در ب  ،نبوت

 ]قرآن[. 
  یحت  ،و صدق تحقق آن  یار در مواضع بس  یبخبار به غإ  ،اول]راه[  

 .شش موضع از آن یادر پنج   ،اعتراف نموده به آن  1سابق الذکر  ی نصران
[   ،دوم ]راه[   . شفاء از امراض و اوجاع]خواص برخی از آیات قرآن در
م]راه[   [    ،سی  در قرآن  آیات  از  برخی  ک]خواص  شر    یددفع  و  اعداء 
 . دشمنان
غ  ،چهارم ]راه[   آن  یهمتناه  یر خواص  به  استعانت  خواندن   ،در  به 

[    یا ]آیاتی از قرآن[   یختن آب در آن و ]نوشتن آیاتی از قرآن در ظرفی و ر
آب[  خوردن   قرآن[   داشتن]همراه[  نگاه    یا ]آن  از  دیگر    ،]آیاتی  ]آثار 

و  که بخواهد  شدن در هر وقت از شب    یدار مثل بخواندن آیات قرآن[  
 .و امثال آن  یند  ی فهم و ذکاء و حفظ و وسعت رزق و حمل و ادا  جودة  

]هیچ[   ی که قار ]قرآن است به نحوی[  یو تازگ  2غضارت  ،پنجم]راه[ 
 

ك( 1 كتر اسكندر   « يدس»دا
 ( طراوت2
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 .هرچند هزار دفعه خوانده باشد ،یرداز خواندنش ملالت نگ   یگاه
از    ینشانو    یدر عرب اثر که    یهمتناه  یر علوم و معارف غ  ، ششم]راه[  
نبود علما  ، آن  قرن  هر  در  قو  ، اعلام   ی بلکه  قدر  به  تأمل  از    ت  بعد 

یمطالب بس  ،]استعداد خود[  که سال  یار ها بر  از آن استنباط نمودند 
 .بود و هکذا  یمخف یگراند

  یبرا   ،در هر وقت  ،هر کس   یآثار و خواص برا   ین و چون فتح باب ا
غرض از بعثت و اظهار   یبود که مناف امسبب اختلال نظ ،ی هر مقصد

[  ذا باب  هل   ، معجزه است کلی[  نحو    ین آن را به ا]تأثیر ه ]و  مسدود فرمود]
 گردد[.این آثار ظاهر می  ، تنها در مواردی که مطابق حکمت باشد

 ی مذکوره  إعجاز آن قدر از انواع    ،در هر طبقه]با وجود این،[  و لکن  
 .شده که از حد تواتر متجاوز است یدهو شن یده قرآن د

قلّ  جهت  به  چون  حاجتو  مقام    کسی   ،ت  در  و  جمع  صدد  در 
برن ضبط  و  ب  ،یامدهتفحص  مخف  یف  یرتانبصیبر  و    یالجمله  مانده 

به    یممطلب عظ  ین ا  ، و زحمت  یشتعب و رنج و تفت  ی هرگز نشود که ب
 .یددست آ

 ]جواب هفتم:[ 
نب  سابعا  و  نبوت  اثبات  مقام  در  کرم  یمسلمانان  ابطلال  ؟صل؟   ا و 
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از قرآن    ،یستندآن جناب ن  یابدا محتاج به اثبات معجزه برا  ، یاناد  یر سا
 .آن  یچه رسد به اثبات بقا ، آن  یر و غ

ک ]چ برا [را  از  طر   ی ه  جناب  آن  نبوت  در    یگر د  یق اثبات  که  است 
و  إ پست إحکام  نتقان  معجزه  از  آن   یستتر  اإ  ،و  گذشته   ینبیاخبار 

عل الله  جناب  است    یهم سلام  آن  آمدن  در  ؟صل؟به  بودنش  صادق  و 
ها بر  آن  یقو تطب  یشان کلمات ا  یانچنانچه شرح آن و ب  ، نبوت  یدعوا

جناب   نحو  ــآن  برا   یبه  خب  یکه  جا  یر منصف  شک    یبهر   ی ابدا  و 
 ]فراوان است که پیشتر به آن اشاره کردیم[.  یتعال   ــبه حمد الله  ، نماند

مطلب[   سا]این  موجود    یر مثل  علما  کتب  در  که  گذشته  مطالب 
را    ین دردان در دیکه ب  ، ر ظاست به مراجعه و ن  ج اتو لکن مح ]است[  

ا  . یستن  ی فرصت افتاده خود و د  ی واد  ین لهذا در  به    یگرانشبهات  را 
 .و الحمد لله !زحمت انداختند

 ]جواب هشتم:[ 
یبس ، است یهباق یکه معجزه  یداز قرآن مج   یر غ ثامنا و  ]از    یگر د  یار

به چهار هزار    یظاهر شده که عدد آن را بعض حضرت  از آن  معجزات[  
رساندو   چهل  و  مناقب    ، ندا[]ه چهارصد  در  آشوب  شهر  ابن  چنانچه 

کرده و   کرده و خود سه هزار از آن را در آن جا ذکر   یف عهد تصناز  نقل 
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تا حال  کتاب  و    ، آن  از قبر مطهر  توسلات به آن جناب    از اضعاف آن 
 .ظاهر شده

گر منضم شود   و آثار    ؟عهم؟  و ممات ائمه    یاتآن معجزات در حبه  و ا
  یب ها خبر داده و ترغو زشت که آن جناب به آن  یک و اعمال ن  یویدن

ی است که صدق بس  ی فرموده و کمتر کس  یبو تره از آن را در خود    یار
کرامات علما و عباد و زهاد   چنینو هم  یدهنشن  یا یده خود ند یر در غ یا

هر   آن  یک که  مستقلا  از  خود  برا   یتی آها  مقدس    ی است  ذات  وجود 
  ،صدق رسالت آن جناب  یاست برا   ی او معجزه  ی خداوند تبارک و تعال

 . و عدد تجاوز خواهد نمود ء البته از حد احصا
گر هر   در   یو شروط مقرره   یدهنرس  یها به حد تواتر لفظاز آن   یکو ا

 .است یها تواتر معنوقدر مشترک آن  لکن ،در او جمع نشده  ،آن
یو بس که   یهو شواهد جزم  یهها محفوف است به قرائن قطعاز آن  یار

  ح اتقن و اوض  ،حاصل شود]به درستی آن[  قطع    ،انه در آنفبا نظر منص
ب در  آن  یهمتواترات معنو   یشتر از قطع  در  ئق  پکه عامه خلا   یدا ها جزم 

 . کنند
هر   در  حقبلکه  طالب  گر  ا آن    ،عصر  معجزات  از  کند  تفحص 

بلاواسطه   صلحا  یاجناب  واسطه  را[    ،به  فراوانی  دست  ]معجزات  به 
آورد   منزله   یمتقنه  یداسانبه  خواهد  به  که  و    یمحکمه  احساس 
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 .آن قدر که محتاج نخواهد شد به رجوع به معاجز سابقه  ،وجدانند
و    شوندیبه شرف اسلام مشرف م  یها جماعتآن   دنیاز د  یوستهو پ

و   «دار السلام»در کتاب    ی و به حمد الله تعال یدهمکرر د   یشانخبار اأاز 
ذکر من فاز بلقاء الحجة   یف  یجنة المأو » و کتاب  «یبهکلمه ط»کتاب 

بس  «یالکبر   یبةالغ  یف؟ع؟ یمعجزات  ا  یار اسان  ، رقم  ین از    یدبه 
کرد  ییحهصح  نقل  بس  یممتقنه  شود  منتشر  گر  ا یکه  قلوب    یار از 

دلها  یضهمر  و  شفا  ح  یرا  را  چشمها  یاتمرده  خواهد    ی و  نور  را  کور 
 . یدبخش

و    صی ح یحشده که تسب  یده د»فصل الخطاب«  ن که در کتاب  یو ا
انفجار    ردّ  نرسآب  الشمس و  تواتر  به حد  انگشتان مبارک  مراد    ،یدهاز 

کثرت سند  ی تواتر لفظ آ  یاست و  که  بود  او  کلام در  بودن    یا که محل 
آن    یدپس در هر طبقه با  ،را بر نقل  یفر دواعالازم دارد تو  ،معجزة    یزیچ

که اح ا   یتواط   تمالقدر ناقل باشد  از  کذب  نرود و قطع به آن    یشانبر 
گر کسی چنین قائل شود، باید ملتزم  پس ؟  شود  یدا راه پ  ین معجزه از ا ]ا

تمامی[ که  با  شود  نقل  در  ا   یدمعجزات  که    ینبه  آن  و حال  رسد  حد 
 1.یستن ینچن

 
 آمده است. …«پس غالب معجزات در نقل» در مصدر (1
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که  ]ادعا[  آن    در ردّ   «الاصول  یحمفات»در    ه«ر»محمد    یدآقا س  جناب
کتاب   گر  ا الرضا »گفته  شد  «؟ع؟فقه  جناب  آن  باشد  ید با  ، از    ، متواتر 

 :فرموده
کان من الإمام   کلّ ما  کان تصنیفا، و لا نقله    ؟ع؟لا نسلّم تواتر  و لو 

بطریق صحیح إذ لا برهان علیه، و توفّر الدواعي إنّما یؤثّر حیث لا 
 یکون هناك مانع، و أمّا معه فلا.

و ممّا یکسر صولة الاستبعاد، النصوص الواردة بوقوع النقیصة في 
کان توفّر   إذ لو  القرآن، و قال به أیضا جملة من العلماء الأعیان، 
کذلك عدم  الدواعي بنفسه موجبا لذلك لتواتر ما حذف منه، و 
النبویّة و خلفاء  کثیر من المعجزات  تواتر الصحیفة السجّادیّة، و 

 1خیر البریّة. 

 
 351مفاتيح الاصول/ص( 1

ه  - رحمه الله  - و الظاهر أنا مراده بالقيل، هو السيد السند صاحب المفاتيح، فإنا
كان الكتاب المذكور من الإمام  ، قال: لا یقال: لو  بعد ما ذكر بعض قرائن الاعتبار

زم باطل، فالملزوم مثله. ؟ع؟ ، أو نقل بطريق صحيح و اللاا  لتواتر
ا الملازمة فلأنا العادة قاضية بأنا تصنيف الإمام ر  ؟ع؟اما لا بدا أن یكون كذلك، لتوفا

فين! فإذا تواترت فينبغي أن   فات المصنا كيف و هو أجلا من مصنا الدواعي عليه، 
 .؟ع؟یتواتر تصنيفه 

زم فواضح، لأنا نقول: ا بطلان اللاا  272ص 1خاتمة المستدرك ج ….و أما
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ا  و  از  شرح    ،عبارت  ین اصرح  در  الملکوت  انوار  در  علامه  عبارت 
گر   یدر مقام دفع شبهه]است[    یاسحاق نوبخت  یاب  یاقوت که ا عامه 

ام خلافت  بر  باشد؟ع؟  یرالمؤمنیننص  متواتر    ید با  ، راست  ما  نزد  در 
 :فرموده ،باشد

کل    یسفل  تواتر تلم  و    تقد وقع ؟صل   فان معجزات الرسول  یضاو ا
 1ی انته  .واقع یر متواتر غ   یر خبر غ

شده[  کلام    ین ا  و  معترض ]یاد  توهم  حسب  افظع   ، به  مراتب  و    به 
عبارت از  است  [ اشنع  در ما  که  الخطاب   ]ی  در    س پ   ایم[.]آورده   فصل 

 .باشد یکشر  یدبالله با یاذگرفته الع]معترض[ که  اییجهنت
ما    مشترک    ر تواتر قد  ینه نف  ،تواتر است به حسب سند  ی نف  ،پس مراد

هر    ، آن قطع به صدور اصل معجزه است   یجهمعجزات که نت  یع جمبین  
که محفوف است به  از آن   ی بعض  ی نف  یا   ،باشدمعلوم ن  یک چند هر   ها 

 .یهخارج ییهقرائن قطع
  ینبه ا  یحبا تصر   ، جا  یندر ا   شودیاحتمال داده م  ینو چگونه چن

 : عبارت که
 شعور  یذ یعل  یخفیوضوح بمکان لا ال یهو ف

که جا  یبرا   !سبحان الله و    یستدل  ی محضر عدل جبار جل و علا 
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  ی که عبارت مسلمان  افترا ینا یچه عذر هست برا  ،یستن  یکار ههشب
چن کفر  ینرا  معجزه    ی لباس  وجود  عدم  اعتقاد  نسبت  و  بپوشانند 

ک   امتواتره مطلق و عوام  و نسبت  الا به صاحبش دهند  را بشورانند  نعام 
 ؟!کفر و زندقه و الحاد به او دهند

که تمام عمر را صرف در نشر معجزه    یمستحق است کس ]آیا[  الحق  
به او نسبت دهند که   ،کرده   ماو فضائل و سنن و کرامات اصحاب و عل

 ؟! یستمعجزه قائل ن ؟صل؟    یغمبر پ ی برا
گر معترض   ا به    ند[ ]هست   یمدع  ، او   یر غ  یا و  آن معجزات  آحاد  که 

  یست ن یعلاوه بر آن که بر منکر آن حرج  ــ ، ثابت شده  ینحو تواتر سند
  یح تصر   «مناهج»در    « ره»  ینراق   ی مثل حاج  ی بلکه بعض  ،ندارد  ی و ضرر 

که ثبوت جم چه    ،ی نه لفظ  ، ست]ا[  یمعنو  اتر تو ه  اجزاء قرآن ب  یع کرده 
ها  از آن  یکی و روات    ید اسان  یده زحمت کش  ی مدع  یدبا   ــ  آن   یر رسد به غ

 ! یدنما یانتواتر ب یمرتبه یادن قدر  را در هر طبقه به 
به کلمات علما و عدم انس به    یهمه کاشف از عدم مراجعه  هاین ا

 .است   یشانو اصطلاح ا یقه طر 
در فصل دو از    یعامل  یونس بن    یعل  ین الد  ین ز   یخش  یل جل  عالم

 : فرموده «یمصراط المستق»باب سه کتاب 
و   و  القرآن عیني،  تواتر  أن  أخباره    اعلم    ؟صلغیره معنوي، مثل 
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، و   و   بالمغیبات الماء من بین نبوع    تسبیح الحصا، و   انشقاق القمر
إن نقل   أصابعه، وغیرها من المعجزات المشهورة، فإن کل فرد منها و

 1.هو خرق العادة واحد یبالآحاد إلا أنها اشترکت في معن 
راوند  و  کت  یقطب  علّ   «یجخرا»ب  ادر  در    2ییهمطالب  را  معجزه 

کرده و در آنجا بعد از اثبات    یانب  ی اتقان و بسط در ضمن فصول  یت نها
 :قرآن فرموده إعجاز 

و ربما یقول المنکرون لمعجزات النبي و الأئمة علیهم أفضل   فصل
الأحادیث و  یذکرون  التي  الأخبار  إن  التحیة  و   التي   الصلوات 

و یصولون بها إنما رواها الواحد و الاثنان    معجزاتهم  علیها في  یعولون
أمر  و  بصحته  الحکم  و  بعینه  علیه  القطع  یمکن  لا  ذلك  مثل  و 
المعجزات أمر خارج عن العادات یجب أن یکون معلوما متیقنا غیر 

 مظنون متوهم. 
لوات و الجواب عن ذلك أن أخبارنا في معجزات النبي و الأئمة ص

علیهم   مظان الله  و  متفرقة  مواضع  و  مختلفة  طرق  من  جاءت 
متباعدة و فرق مخالفة و موافقة في زمان بعد زمان و قرن بعد قرن  

و ؟عهم؟  کل واحد منهم  کررنا المعجزات من جنس واحد منو لذلك  
ما    ی مثل هذا فلا یکون مخبرهم عل  یلا یمکن أن یتواطأ الناس عل
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العادة  ینقض  کما  عادتهم  ینقض  ذلك  لأن  جمیعا  به  أخبروا 
 الکذب في الجماعات الکثیرة. یالاجتماع عل 

به صدور قدر   ی حصول علم ضرور  یذکر فرموده برا  ی از آن مثال بعد
ا معجزه   ین مشترک  صدور  که  هر    ی ااخبار  چند  هر  معلوم    یک است 
 : نباشد که

فأما إن أخبر جمهور من الناس فقال بعضهم إن رجلا له مال من 
و آخرون یخبرون عنه أنهم رأوا له أثاثا و جهازا و أواني    ذهب و ورق.

و فرق یخبرون أنهم رأوا له غلات و ارتفاعات و    و آلات و أسبابا.
لا   ضیاعا و عقارات. و آخرون یخبرون عنه أنهم رأوا له خیلا و بغا

 و حمیرا.

العلم بأن المخبر  یإن الخبر إذا ورد عن الإنسان بما ذکرنا اضطر إل
دفع علم ذلك عن نفسه إذا نظر    یعنه غني موسر لا یقدر أحد عل 

کان یجوز عل کل واحد من  یبعین الإنصاف في تلك الأخبار و إن 
 المخبرین الغلط و الکذب في خبره إذ لو انفرد من مضامة غیره.

عل  منعقد  المحقة  الفرقة  إجماع  إن  معجزات    یثم  أخبار  صحة 
بیته أهل  من  الأئمة  و  فیهم ؟ع؟الرسول  لأن  حجة  إجماعهم  و 

 معصوما. 
و من أخبار المعجزات أخبار تقارب أخبار الجماعات الکثیرة   فصل

نحو خبر الحصاة و إشباع الخلق الکثیر بالطعام الیسیر و ذلك أن 
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فادعوا  جماعة  حضرة  عن  أخبروا  إنما  الأخبار  بهذه  المخبرین 
شاهدي  مجتمعین  کثیرین  خلائق  کانوا  فقد  کذلك  حضورهم 
ینکروا  فلم  الطعام  من  کل  أ و  الماء  شرب  فیمن  کانوا  و  الحال 

 علیهم.

ادع التي  الجماعة  لمنعت  کذبا  الخبر  کان  لو  المخبرون   یو 
حضورهم بذلك و أنکروا علیهم و لقالوا لم یکن هذا و لا شاهدناه  

 ی تصدیقهم لهم و أن ذلك یجري مجر   یعل  فلما سکتوا عن ذلك دل
 1. یانته  المتواتر نقلا في الصحة و القطع به.

که قدر    و  اثبات صدور اصل معجزه است  اول  غرضشان در فصل 
ب قطع  ینمشترک  و  است  معجزات  متواتر    یاخبار  را  آن  که  آن  بودن 

  از ها  از آن   یبودن بعض   یو در فصل دوم اثبات قطع  2گویند یم  یمعنو
 .چنانچه سابقا اشاره شد ،]است[  یهو شواهد قطع یهقرائن خارج یرو 

 : قرآن فرموده إعجاز بعد از ذکر   یدو خواجه در تجر 
 3.و المنقول معناه متواترا من المعجزات تعضده
از باب سوم رساله آقا جمال در فصل چهارم  الد  یو  که   یناصول 

 
 1038ص  3الخرائج و الجرائح ج( 1

 ظاهرا مقصود ایشان متواتر اجمالی است.( 2
 216ص تجرید الاعتقاد( 3



 97/  ابیجواب عن شبهات کشف الارت یرسالة ف

 :نوشته بعد از ذکر معجزه قرآن فرموده ینشاه سلطان حس ی برا
 … از بعثت یشپ یاست بعض  یار معجزات آن حضرت بس یگر و د

 :فرمایدی تا آن که م
ستون   یو ناله  یحص   یحشق قمر و تسب  ثلبعد از بعثت م  یو بعض

 . یندهآ یباتو اخبار از مغ
 :ها فرمودهاز آن  ی و بعد از ذکر بعض

هر   خصوص  ا   یکو  گر   یناز  ا تواتر   معجزات  حد  سر  به  چه 
ها مجملا و  از آن  یاثبوت پاره  یعنیها  اما قدر مشترک آن  یدهنرس

متواتر است ؟عهم؟ یاء از اوص   یکقدر مشترک معجزات هر    ینهمچن
 . یستو مجال شک و شبهه در آن ن

 : فرموده  از مقاله سوم گوهر مراد یزدهم و در فصل س
گونه است ؟صل  ما  یغمبر معجزات پ و   ینظاهر بالع یکی : بر دو 

مجموع   3و آن  یظاهرة بالمعن معجزه    2دوم   1.است  یدآن قرآن مج
و احوال   یعوقا امور  بالضروره خارق عادت    یو  آن  که وقوع  است 

و امور و   یعاز آن وقا  یکاست مانند شق قمر و امثال آن و هر  
  ن یااحوال اگر چه منقول به اخبار آحاد است لکن قدر مشترک م 
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 1الخ  .ها متواتر است و علم به مضمون آن حاصلآن
 . مطلب موافقند یندر ا یز عامه ن یعلما  و 

که چون بنا بر اختصار بود     ــآن    یر کلمات و غ  ین پس معلوم شد از ا 
گر کس -  نقل نشد ]همه آنها[   از    یک هر   یشود تواتر شخص  یمدع یکه ا

  یرون را که تمکن ندارد از ب  یزیکرده چ  ادعو  ، آن معجزات را که ذکر شد
آنرا مَ   ا آمدن از عهده آن و دعو علم و سبب    یدفن و اسات  2یه رَ هَ نکرده 

  ،خصم و نسبت دادن او مسلمانان را به قول جزاف   یتجر  یشود از برا 
 . ترسیدی پس برسد به آنچه م

رشته سخن را قطع    ، و اختصار بودم   یجاز چون حسب الامر مأمور به ا
 .نمودم

صل و  آخرا  و  اولا  لله  الحمد  عل  یو  الط  یالله  آله  و    یبین محمد 
 . ینالطاهر 

تسو   و  من  الفراغ  وقع  الاوراق  یدقد  احقرهم    بید  هذه  و  الطلبة  اقل 
  عشر   یثان  یف   یعامله الله بلطفه الخف   یآباد یاءالض  ینیالله القزو لطف 

 بعد الالف  ینم من شهور سنة الثالثة و السبعا شهر محرم الحر
 . و الحمد لله یةو الثلاث مأة من الهجرة النبو  
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